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بررسي نظريه هاي حرمت و حليت استفاده از رحم 
  1در فقه اماميه جايگزين

  2دكتر وحيد زارعي شريف
، الهيات و معارف اسلاميعضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد لاهيجان، گروه 

  لاهيجان، ايران
  
  چكيده

در ايـن خصـوص ضـمن    پردازد كـه   اين نوشتار به بررسي حكم تكليفي استفاده از رحم جايگزين مي
واقعـي، برائـت ظـاهري و جـواز در فـرض       ةحرمت، اباح ـ ةبررسي منابع معتبر فقه اماميه، چهار نظري

حرمت با استدلال به آيات و روايات متضمن وجـوب حفـظ فـرج يـا     به قائلين . دست آمده ضرورت ب
ب، جايگزيني رحم را لزوم احتياط در آن، حرمت استقرار نطفه در رحم اجنبيه و نهي بر اختلاط انسا

 ةنظري ـ. انـد  قائـل بـر حليـت شـده     ،حرام دانسته و برخي فقيهان نيز با استناد به اصول اباحه و برائت
ز دانسـته  ياستفاده از روش موصوف را به عنوان اقدام درماني و به شرط ضـرورت جـا   اًچهارم نيز صرف

ها مشخص شد كه هيچ يـك   تنادي آناس ةبا بررسي نظريات مزبور و آراي فقيهان اماميه و ادل. است
سـوم بـه اصـل     ةحرمت، مشمول جايگزيني رحم نبوده و استناد نظري ةاز آيات و روايات مستند نظري
آخـر نيـز بـه جهـت      ةنظري ـ. واقعي در محـل بحـث، مخـدوش اسـت     ةبرائت نيز با وجود جريان اباح

قل پيرامون جايگزيني، فاقـد  نظر مست ةموضوعات و عدم ارائ ةعموميت جواز در فرض ضرورت در كلي
دوم يعنـي   ةمبناي تحقيقي دانسته شده و از اين حيث، روند پژوهش حاضـر، مـا را بـه سـمت نظري ـ    

  .واقعي رهنمون گشت ةحليت به استناد اصل اباح
  
   ها كليدواژه

رحم جايگزين، صـاحب رحـم، زوجـين متقاضـي، حرمـت جـايگزيني، حليـت جـايگزيني، ضـرورت          
  .جايگزيني
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  همقدم

تـوان هـر    هاي اخير پزشكي و ژنتيك، اين نظريه مطرح شد كه مي بر اساس پيشرفت
هـا از جنينـي كـه در نيمـي از      جنيني را در هـر رحمـي گذاشـت؛ زيـرا آنتـي بـادي      

كنند، لـذا ممكـن اسـت تمـامي      ها با صاحب رحم تفاوت دارد محافظت مي كروموزوم
بـه ايـن   . بدن از آن محافظت كندچنان   اما هم ،كروموزومهاي جنيني متفاوت باشند

تـوان يكـي از    يا اجارة رحم شكل گرفت كه آن را مـي » رحم جايگزين«ترتيب، روش 
  . توليد مثل انساني محسوب كرد ةهاي نوين پزشكي در حوز شيوه

هـاي   روش ةرود كه زني به وسيل هنگامي به كار مي» رحم جايگزين«اصطلاح 
م و تخمك ديگران را حمل نموده و كـودكي  كمكي توليد مثل، جنين حاصل از اسپر

لقاح اسپرم و تخمك متعلق به زن و شوهر  ةيعني فراهم ساختن زمين. را به دنيا آورد
براي توليد جنين در آزمايشگاه و انتقال به رحم زن ديگري است كه صاحب تخمـك  

. در توليـد مثـل مصـنوعي اسـت    ) غير همسـر (در واقع، مداخلة شخص ثالث . نيست
و زوج صاحب اسپرم و تخمك را كه پس از تولد نوزاد، » صاحب رحم«ثالث را شخص 

  . نامند مي» زوجين متقاضي«گيرند،  سرپرستي او را به عهده مي
اين روش با گزينش و ارزيابي وضعيت زوجين متقاضي و بانوي صاحب رحـم،  

و  هاي تشخيص پزشـكي  از طريق بررسي دقيق و كامل سوابق پزشكي، انجام آزمايش
هاي رواني از سوي متخصصان در جهت اطمينان يـابي از سـلامت جسـمي و     مشاوره

رواني طرفين و جلـوگيري از سـرايت بيماريهـاي عفـوني و كـاهش ريسـك سـقط و        
سپس پزشك متخصص در بيمارستان پس از . شود هاي چند قلويي شروع مي حاملگي

ي، اسـپرم فعـال   متقاض ـ ةهاي سالم زوج ـ آوري تخمكگذاري و جمعتحريك تخمك
هاي مزبور را با اسـپرم   شوهر وي را نيز با استفاده از ابزارهاي پزشكي گرفته و تخمك

جنـين حاصـله در مرحلـه چهـار تـا      . كند زوج در آزمايشگاه جنين شناسي تلقيح مي
هـاي   شود تا امكان سرايت بيماري هشت سلولي، به مدت حداقل شش ماه منجمد مي

ر زمان مناسب از جهت سيكل بارداري صاحب رحم، آن سپس د. عفوني منتفي گردد
نمايند تـا حـاملگي صـورت    را به وسيله ابراز خاص، به داخل لوله رحم وي منتقل مي
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گيرد و جنين در آنجا پرورش يافته و پس از زايمان، طفـل متولـد شـده بـه زوجـين      

   1.متقاضي تحويل گردد
چـه    چنـان . گردد تيق بر ميشكل ابتدايي استفاده از رحم زن ديگر، به عهد ع

ييد قرار گرفته كه أدر قرآن نيز مورد ت آمده و عيناً در فصل خلقت كتاب انجيل قديم
خواهد كه مشـكل را از طريـق    مي) ع(سارا به علت ناباروري خود از همسرش ابراهيم 

گرچـه  .  2مصري خود، هاجر و با استفاده از رحم وي مرتفع سازد ةهمبستري با نديم
ه كار رفته مبتني بر انجام عمل آميزش جنسي طبيعي بوده اما نام لاتين رحم روش ب

با تكامل علم پزشكي و ابداع . 3برگرفته از داستان مزبور است )Surrogacy(جايگزين 
اي براي جايگزيني رحم در  چشم انداز گسترده )ART(هاي نوين كمك باروري  روش

ميلادي، اولين مورد رحـم جـايگزين    1985در سال . كشورهاي مختلف به وجود آمد
انجام پذيرفت و در ادامه با وضع قوانين مربـوط در نيمـي از ايـالات آمريكـا و برخـي      

ايم، به طوري كه تـا   كشورهاي اروپايي شاهد رشد روزافزون استفاده از اين روش بوده
ايـن روش از حـدود سـال     4.نوزاد از اين طريق متولد شدند 500حداقل  1997سال 

  . هاي باروري ايران نيز به اجرا در آمده است در برخي از كلينيك 1380
بعضي بـه اصـل   . اي است مسائل راجع به جايگزيني رحم داراي دامنه گسترده

پردازند كه آيا جائز است يا حرام؟ يعني حكـم تكليفـي آن، و برخـي در     انجام آن مي
اول پاسخ  ةبايست در وهل يچه م اما در واقع، آن. گيرند حيطه احكام وضعي جاي مي

ترين پرسش مطروحه راجع به اين روش يعني  ترين و اساسي داده شود، پاسخ به مهم
  . يافتن حكم تكليفي رحم جايگزين است

برخورد كشورهاي جهان با اين پديده متفاوت بـوده و بـه تـدريج بـا تصـويب      
واز ، حركـت  قوانين و مقررات مربوطه در جهت يكـي از دو رويكـرد ممنوعيـت و ج ـ   

حتي علماي اديان و مذاهب مختلف در اين خصوص نظـرات متفـاوتي اظهـار    . كردند
فقيهان اماميه نيز علي رغم اين كه موضوع رحم جايگزين از مسائل نوپيـدا و  . داشتند
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شود و در گذشته در منابع شيعه نسبت بـه آن اظهـار نظـري     مستحدثه محسوب مي

 ةاند كه در ايـن بـين، چهـار نظري ـ    لي را مطرح كردهنشده، وارد اين مسأله شده و اقوا
  . واقعي، برائت و جواز در فرض ضرورت وجود دارد ةحرمت، اباح

نوشتار حاضر در جهت يافتن حكم تكليفـي عمـل جـايگزيني، لابـلاي منـابع      
فقهي و حقوقي را كنكاش نموده و نظرات موافقين و مخالفين را مورد بحث و بررسي 

در بخش : ساس نظرات فقيهان اماميه، در چهار بخش عرضه شده استقرار داده و بر ا
ها پاسـخ مقتضـي    نخست اقوال و ادلّة حرمت جايگزيني آورده شده و به هريك از آن

موافقان جايگزيني رحم، بـه   ةهاي دوم تا چهارم نيز نظرات و ادل داده شده و در بخش
جواز در فرض ضرورت مورد بررسي تفكيك قائلين به جواز به استناد اباحه و برائت، و 

هاي فرق اسلامي و  علاوه بر آن، يك بررسي تطبيقي نيز بين ديدگاه. قرار گرفته است
  .غيراسلامي و ملل دنيا به عمل آمده است

  
  حرمت جايگزيني رحم و مباني آن  ةنظري: بخش يكم

سـتفاده از  چون آلمان، اتريش، سوئد، نـروژ، ايتاليـا و سـودان، ا    در برخي كشورها هم
در ميـان اديـان   . داننـد  رحم جايگزين منع شده و آن را نوعي خريد و فروش بچه مي

چه  چنان. الهي نيز اين تمايل وجود دارد كه رحم جايگزين به رسميت شناخته نشود
تلقـيح حاصـل از نطفـة زن و    «: انـد  كـرده غالب عالمان يهود، بر عدم جواز آن تصريح 

... است و عاريه يا اجاره دادن رحم نيـز مجـاز نيسـت     شوهر در رحم زن ديگر ممنوع
كليسـاهاي   1.»انتقال نطفه يا جنين از رحم زن باردار به رحم زن ديگر ممنـوع اسـت  

كاتوليك رم و كانتربري انگلستان نيز با  اين روش موافق نيستند؛ زيرا هرگونـه روش  
ازدواج و تجـاوز بـه    خارج از روابط عادي زناشويي را مغاير بـا وحـدانيت و همـاهنگي   

و جـايگزيني رحـم را نـوعي     داننـد  مـي اتحاد زيست شناختي و معنوي زن و شـوهر  
حاصل از اسپرم و تخمك زن و شوهرش به  ةانتقال نطف«: نامند قرارداد بچه سازي مي
كليساي ارتدوكس نيز اعـلام نمـوده     ».مواردش، ممنوع است ةرحم زن ديگر، در هم

تلقـيح نطفـة حاصـل از اسـپرم غيـر      ... شوهر، ممنوع است تلقيح اسپرم غير «: است
______________________________________________________ 

  .م 1995 -گزارش سمينار بيواتيك و اخلاق دانشگاه رم. 1



63 / حرمت و حليت استفاده از رحم جايگزين در فقه اماميههاي  بررسي نظريه
 

تلقـيح  ... تلقيح نطفة حاصل از تخمك غيرهمسر ممنوع اسـت  ... شوهر ممنوع است 
   1.»نطفة حاصل از اسپرم و تخمك دو بيگانه ممنوع است

در اسلام اكثر فقيهان اهل سنت، بر حرمـت جـايگزيني رحـم تاكيـد كـرده و      
تواننـد بـا    ازي به لقاح خارج از رحم وجود ندارد و مـردان مـي  اند كه ني كردهاستدلال 

به علاوه، ايـن كـار موجـب انجـام دادن امـور      . برگزيدن همسر ديگر توليد مثل كنند
و   2هـاي صـريح شـيخ محمـد شـلتوت      در اين راستا، در پـي فتـوي  . شود حرامي مي

پزشـكي   و سـازمان اسـلامي علـوم   .) م 1980(نظريات هيأت مشاوره اسـلامي مصـر   
راجع به تلقيح مصنوعي، مجمع فقه اسلامي شايد اولين مجمعي .) م 1982  -كويت (

رحـم جـايگزين   ة دربـار  صراحتاً.) م 1983 -مكه (باشد كه در يك سمينار تخصصي، 
گرفتن اسپرم از مرد و تخمك از غير همسر و پـرورش آن در رحـم   «: اظهار نظر نمود

تركيب نطفة مرد و همسـرش در  ... حرام است  ـ  ناي و غير آ رحم اجاره ـغير همسر  
. »حـرام اسـت   ـ  اي اي و عاريـه  رحم اجـاره  ـآزمايشگاه و انتقال آن به رحم زن ديگر  

نيـز در  .) م 1986 -عمان اردن(شوراي مجمع فقه اسلامي سازمان كنفرانس اسلامي 
گيـرد   تلقيح خارجي ميان نطفه و تخمك زن و شوهري صورت«: اي اعلام كرد مصوبه

حرام و بنفسه يا به دليل  و در رحم زني كه داوطلب بارداري آنست، كاشته شود شرعاً
عوارضي كه از نظر آميختگي نسب و مجهول ماندن مادر و ديگـر محـذورات شـرعي،    

به كارگيري و استفاده از تخمك لقاح شده در رحـم زن ديگـر،   ... مطلقاً ممنوع است 
زم براي پيشگيري از استفاده از تخمك لقاح شـده در  هاي لا  حرام است و بايد احتياط

شوراي تحقيقات اسلامي دانشگاه الازهر نيز در آوريـل  . »بارداري نامشروع، اتخاذ شود
  3.اين روش را محكوم كرد مجدداًم  2001

اي از  جايگزيني رحم در ميان فقيهان معاصر اماميه نيز مخالفـاني دارد و عـده  
آقا تبريزي، مرحوم مغنيه، فاضل لنكراني، جعفـر سـبحاني،   جمله حضرات آيات جواد 

آيت االله بهجـت فـومني   . اند بهجت فومني و نوري همداني، صريحاً آن را حرام دانسته
: فرمايد آيت االله تبريزي هم مي.  »در صورتي كه معلوم باشد، اشكال دارد«: فرمايد مي
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نظـر آيـت   . »جايز نيست ـزوج  غير از همسر  ـانتقال جنين مزبور به رحم زن ديگر  «

تلقيح نطفة مردي به زوجة ديگري جايز نيسـت، خـواه   «: االله جعفر سبحاني اين است
قـرار  «: فرمايـد  آيت االله فاضل لنكراني نيز چنين مـي . »طرفين راضي باشند يا نباشند

غير زوج جـايز   ةچنين جنين متكون از نطف دادن نطفة مرد در رحم زن اجنبيه و هم
نظر خـويش را   الفقه علي مذاهب الخمسهعلامه محمد جواد مغنيه دركتاب » .نيست

تلقيح نطفة مرد اجنبي در رحم زني «  :راجع به اين مسأله اين گونه بيان نموده است
كه شوهرش عقيم است، يا شوهر ندارد و يا به هـر دليـل ديگـر، بـدون شـك حـرام       

ال دادن نطفة غير شوهر بـه رحـم   انتق«: فرمايد آيت االله نوري همداني نيز مي. »است
   1.»زن جايز نيست

آيد، در واقع ادلّة اسـتنادي مخالفـان    جا به كار مي چه در اين به هر حال، آن
است كه بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرنـد و از ايـن حيـث كـه در مباحـث مـوثر       

  لحـاظ  مـورد  شـده،   استدلال  بدان  و تحريم  منع  به  در حكم  كه  موارديافتد، بدواً  مي
  .دنگير ميقرار 

  
  آيات متضمن وجوب حفظ فرج) 1

غالب عالمان مذهبي مخالف با استفاده از رحم جايگزين، آن را با زنا قياس كرده و هر 
هـاي يهـودي، صـراحتاً از ايـن      برخي خاخام. اند يك به كتب ديني خود استناد نموده

از فقيهـان اهـل سـنت نيـز بـه       بسـياري و  كنند ميروش به عنوان زناي محصنه ياد 
استناد برخي آيات متضمن حرمت روابط جنسي بين زن و مرد نـامحرم، آن را حـرام   

مانعين از فقيهان اماميه نيز در اين خصوص غالبـاً بـه آيـات حفـظ فـرج،      . اند دانسته
تلقـيح  «: فرمايـد  آيت االله سيد محمد حسن مرعشي شوشتري مـي . اند استدلال كرده

، مشتركاً يا منفرداً از باب لزوم احتياط در فـروج و اطـلاق آيـة شـريفة     غير زوج ةنطف
   2.»...حرام است  "والذين هم لفروجهم حافظون"
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است كه خداوند در آن، حفظ  احزابسورة  35ة آياز جمله آيات مورد استناد مانعين، 
و   المســلمين  ان«:  من برشــمرده اســتؤفــروج را از جملــه صــفات زنــان و مــردان مــ

  اعَداللهّ  و الذكرات كثيراً  االله  و الذكرين  و الحافظات  فروجهم  و الحافظين...    المسلمات
سورة معارج كه حفظ فـرج را از   31تا  19چنين آيات  هم. »و اجراً عظيماً  ةمغفر  لهم

: داند كه جز با همسر و كنيز خويش مقاربت ندارنـد  جمله صفات نمازگزارن واقعي مي
»هلوعا  خلق  نسانالا  نا ه الشر جزوعاًاذا مس الا المصلين الذين  ه الخير منوعاًو اذا مس

مـا   او  ازواجهـم   علـي  الا  حـافظون   لفـروجهم   هـم و الذين ... هم علي صلاتهم دائمون 
 1آيـات  .  » عادونال  هم  فاولئك  وراء ذلك  ابتغي  فمن  غيرملومين  فانهم  ايمانهم  ملكت

  فـي   هـم   الذين  المومنون  افلح قد«: منون نيز داراي همين مضمون استسورة مو 7تا 
  ايمانهم  او ما ملكت  ازواجهم  علي االّ  حافظون  لفروجهم  هم  والذين...   خاشعون  صلاتهم
 30همين طـور در آيـة   . »العادون  هم  فاولئك  وراء ذلك  ابتغي  منف  غيرملومين  فانهم

اما بيشتر مانعين به . » و يحفظوا فروجهم  ابصارهم  يغضوا من  نينللموم  قل« :سورة نور
اند كـه زنـان را در مقـام تخاطـب بـه حفـظ فـروج         سورة نور استدلال نموده، 31آية 

 و لا  فـروجهن   و يحفظـن   ابصـارهن   من  ضنضيغ  مناتؤللم  و قل«: كند خويش امر مي
ين آيات، دلالت بر وجوب حفظ فـرج  گفته شده كه ا »منها ما ظهر الا  نتهنيز  يبدين

  حفـظ   اطـلاق و  و موضـوع   حكم  بين  مناسبت  مقتضاياز ناحية مردان و زنان دارند و 
، از آنمتناسـب بـا    مـوارد   تمـام   در مقابـل  زن  از سويفرج   حفظ  ، وجوب در آيه فرج

مور متناسب با ااز   متيقن  اين. است  با زن  مساحقه با مرد يا  از مجامعت  تمكين جمله
  اتآي ـاين   بهچه در بعضي نصوص، صراحتاً  چنان  ،نيست  آن  اما منحصر به ، استفرج 

  بـه   چيـزي   يا مالاندن  فرج  ماليدن  ةوسيل  به  انزن عاستمتاو  مردان  ءمناتاس  بر حرمت
با  بلكه شامل ساير موارد متناسب . است  ، استدلال شدهدر آن  چيزي  يا وارد كردن  آن

از طريق جايگزيني رحم نيـز    در آن  نطفه  قرار دادن  به  و رضايت  تمكينفرج از قبيل 
  داشـته   مصـداق   يـك   فقـط   كه  نيست  واجبي  از قبيل  فرج  حفظ  وجوبشود، زيرا  مي

  است  هر عنواني  در مقابل  بلكه؛  است  متمثل  نمود خارجي  در يك  نماز كه  مثل ،باشد
   1. است  راقيغاست و  شمولي  نحو عام  به و شود  آن بر  شامل  كه
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عرضي منـافي بـا    افراد  از تمام  شود مگر با اجتناب نمي  محقق  ،مطلق  معناي  به  حفظ

 .مـداوم   هـاي  در زمـان   يعنـي   افراد طـولي  ، و ازو نظاير آن  مساحقه و ناآن، از جمله ز
  ،عـام   حكـم   از اينالبته .  باشدمرتبط با فرج  زهر چي  بايد در مقابل  فرج  حفظ  بنابراين
در   تمكين  يا  ، غير زوج  در مقابل  اما تمكين، شده  خارج  با دليلزوج   در مقابل  تمكين
بـا    تلقـيح   يا حتـي   بيگانه  با نطفه  تلقيحجايگزيني رحم كه مستلزم   جهت  زوج  مقابل

قـرار    فـرج   حفـظ   آيـات   و اطلاقات  ومعم  تحت  است، جنسي  آميزش  بدوننطفة زوج 
  نـه   ،مـرد از اوسـت    در برابر اسـتمتاع   زن  تمكين  وجوب  ،دليل  اقتضاي زيرا  ؛گيرد مي

بـر    دليلـي لذا .  ، جماع استآوري از فرزند  تمكينو شرط  توليد فرزند در برابر  تمكين
  بـه   فرزنـدآوري  ، يعنـي  ز آنيـا بـالاتر ا    جماع  بدون  در برابر فرزندآوري  تمكين  روجخ

  . نداريم  منع  از عموم ، روش رحم جايگزين
هـا عبـارت اسـت از     سخن، لحن آيات حفظ فرج، عام است و مفاد آن ةخلاص

حاصـل از   ةلزوم حفظ فرج از هر چيز، پس شامل حفـظ فـرج صـاحب رحـم از نطف ـ    
استثنا ساختن از طرفي، حكمي تعبدي و فراگير است و . شود زوجين متقاضي هم مي

پس جايگزيني رحم، جائز . فرد از عموم اين آيات، نيازمند مخصصي معتبر خواهد بود
نيست، زيرا مستلزم وارد كردن اسپرم به رحم زني كه با او ازدواج نكرده است بـوده و  

كسـاني كـه اندامشـان را از عمـل     «: گردد اين عمل شكستن حدود الهي محسوب مي
هر كس غيـر از ايـن انجـام دهـد گناهكـار      ... ر بر همسرانشان دارند مگ حرام نگاه مي

   1.»است
  

   آيات بر حرمت جايگزيني رحم دلالتنقد و بررسي 
  ترغيبسورة احزاب، در مقام بيان صفات و خصوصيات زنان و مردان مؤمن و  35آية 
 ـ  دلالـت دهد، لذا  است و وعدة پاداش اخروي در اين خصوص مي  فرج  حفظ  بهآنها  ر ب

سـورة   31تـا   19آيـات  . اسـت   عمل  اين  مدح  متضمن تنهاو حفظ فرج ندارد   وجوب
 ، ومـردان  بر  فرج  حفظ  بر لزومسورة نور، نيز صرفاً  30سورة مؤمنون و  7تا  1معارج، 

   بحث  به  ربطينيز   دسته  اين، لذا دندار  دلالت  كنيز مملوكه و  زوجه  به  نسبت  آن  ةاباح
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مـع  . چون بحث ما حول محور لزوم حفظ فرج از ناحيـه صـاحب رحـم اسـت    ؛ دنندار
الوصف، حتي اگر لسان اين آيات را عام بدانيم كه شامل هر دو گـروه مـردان و زنـان    
بشود، طبق نظر مشهور اماميه، اين نصوص، مختص به موضوع نكاح اند و شامل فرض 

  . شوند نمي بحث ما يعني جايگزيني رحم
را هم نپذيريم باز ايراد ديگري بر دلالت آيـات فـوق در محـل    اگر نظر مشهور 

محرّمات است و ايـن  از   دوري، اجتناب و حفظكه منظور از  بحث وارد است و آن اين
دانيم كه آيا جايگزيني رحـم حـرام اسـت يـا خيـر؟       خود محل بحث ماست؛ زيرا نمي

كـه حـرام قطعـي     توانيم به مفاد آيات موصوف يعني حفظ فرج عمل كنيم زماني مي
در   عـام عمـوم    بـه   تمسـك   از قبيـل تمسك به آنها در جايگزيني رحم، . داشته باشيم

از نـور    فـرج   حفظ  بر وجوب اتآيلذا همان طوري كه . شبهه مصداقيه خود عام است
نخواهنـد    دلالـت  زوجين متقاضي نيز  ةاز نطف  صاحب رحم فرج  د بر حفظنندار  دلالت
رود  كـار نمـي    بـه   واژه  اينهم بدانيم،   صيانت  معناي  به را   حفظ  ةدماحتي اگر  .داشت

 مضـرّ   هر چند كـه  ،اشياء  از مطلق  صيانت  معناي  به  حفظ. مورد خوف از ضررمگر در 
در   مـلاك . ضرر احتمالي اسـت در برابر   يا لااقل  اتاز مضرّصيانت   بلكه ، نيست، نباشد
و  مضر اسـت   چيزهاي  مطلق بلكهمتناسب با آن نيست،   چيزهاي  مطلق  ات،آي  شمول
  .  محرز نيست ،باشد مضرّ  فرزندآوري  اينكه

  حفـظ   بـه سوره نور، نه تنهـا صـرفاً زنـان را مخاطـب قـرار داده و       31  اما آيه
، بلكه بر اساس مفاد برخي اخبار وارده از جمله معتبرة ابوبصـير  كند امر مي  فروجشان

ة آي ـ  مدلولاست و   مناقشهجايگزيني رحم،   بر حرمتآن   دلالت در، و ابوعمرو زبيدي
  از سـاير جهـات    تمكـين   حرمـت   و بـه   است  در برابر نگاه  تمكين  تنها حرمت  مذكور،
كل آيه في القرآن في «: كند كه فرمود نقل مي) ع(ابوبصير از امام صادق  .ندارد  دلالت

 ابـو   روايتهمين مضمون در  1؛»لآيه فانها من النظرذكر الفروج فهي من الزنا الا هذه ا
  فـرج   تواند به مي  آيا زنينيز مورد تأكيد قرار گرفته كه   )ع( صادق  از امام  زبيريو عمر

  صـدوق   شـيخ  ؟بدارد  محفوظ  را از نگاه خود  بايد فرج  كه كند يا اين  خواهر خود نگاه
  پرسـش   آيـه ايـن  در مورد :  است  نموده  روايت  )ع( صادق  از امام  مرسل  صورت  بهنيز 
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جـز    ،منظـور زناسـت    است  ذكر شده  فرج  حفظ  قرآن هر جا در« :فرمود )ع(  امام ،شد
امـر    ةمقابلصرف نظر از اين روايات هم،  1». است  فرج  به  كردن  منظور نگاه  كه  آيه  اين
 چيـزي   بـه   منصـرف   اولـي   ا دارد كـه اقتض ـ  ،داشـتن   نگاه  چشم  با امر به  فرج  حفظ  به

  اي توانـد قرينـه   مـي   لااقـل .  شـد با كـردن   در برابـر نگـاه    تمكـين متناسب با آن يعني  
خواهـد    طور مطلق  به  فرج  حفظ  در وجوب  از انعقاد ظهور آيه  مانعكه باشد   ترجيحي

   .بود
  

  روايات متضمن حرمت استقرار مني در رحم اجنبيه) 2
اردي كه بيشتر مورد استناد مخالفان جايگزيني رحم، قرار گرفتـه، روايـاتي   يكي از مو

 ةدر معتبـر . است كه بر حرمت استقرار و يا انزال مني در رحم اجنبيـه دلالـت دارنـد   
) ع(عثمان بن عيسي كه از طريق علي بن سالم نقل شده، آمده است كه امام صـادق  

  شيخ  2.»نطفته في رحم يحرم عليه اقرّ جلاًيوم القيامه ر ان اشد الناس عذاباً«: فرمود
از ايشان نقل   از اصحاب  از تعدادي  داود منقري  بن  نيز با اسناد خود از سليمان  صدوق

اعظم عند االله مـن رجـل    لن يعمل ابن آدم عملاً): ص(قال النبي «: فرمود  كه  كند مي
لـه لعبـاده او افـرغ مـاءه فـي امـراه       قتل نبياً او اماماً او هدم الكعبه التي جعلها االله قب

قلت لابي عبداالله : كند نقل مي) ع(چنين اسحاق بن عمار از امام صادق  هم  3.»حراماً
الزنا شرّ او شرب الخمر؟ و كيف صار في شرب الخمر ثمـانون و فـي الزنـا مائـه؟     ): ع(

ا فـي غيـر   يا اسحاق، الحد واحد، ولكن زيد هذا لتضييعه النطفه، و لوضعه اياه«: فقال
   4. »موضعه الذي امره االله عزوجل به

  در رحـم   نطفـه   قـرار دادن   بر منـع چنين استدلال شده كه لسان اين روايات 
باشـد و چـه از طريـق    ) زنـا (؛ چه از طريق وطي و مقاربت جنسي  محرم دلالت دارند

راحـل  واژة نطفه در اين روايات به معناي عام به كار رفتـه و شـامل م  . جايگزيني رحم
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متعدد تحول و تكامل اجزاي ژنتيكي زن و مرد از قبيل اسپرم و تخمك لقاح نيافتـه،  

اي كه شروع به تكثير سلولي نموده و بـه   تخمك بارور شده و حتي تخمك بارور شده
تنهـا زمـاني از عنـوان نطفـه خـارج      . شـود  مراحلي از رشد و تكامل رسيده است، مي

رواياتي وجود دارند كه براي رشد مراحل جنين . شود كه مشمول عنوان علقه شود مي
يا حمل، سقف زماني تعيين نمـوده و از زمـان لقـاح و لانـه گزينـي تـا چهـل روز را        

اند، لـذا در ايـن روايـات     دانسته... مشمول نطفه و از چهل روز تا هشتاد روز را علقه و 
عد از لقاح هم نيز، منظور از نطفه، همان آميختة مني و تخمك است و شامل مرحلة ب

ثـم  «: سورة مؤمنون استشهاد نمـود  14تا  12توان به آيات  در اين راستا مي. شود مي
  . »في قرار مكين ةنطفثم جعلناه ...  ةمضغ ةالعلقعلقه فخلقنا  ةلنطفخلقنا ا

حـرام  ) راه معمـول (همان طور كه قرار دادن مستقيم نطفه در رحم از راه زنـا  
نيز حرام خواهد بود، زيرا موضوع حرام يعني ) گزيني رحمجاي(است، از راه غيرمعمول 

جايگـاه مشـروع نطفـه،    . محقق شده است) غير همسر(قراردادن نطفه در رحم حرام 
هـاي يـاد شـده     رحم همسر است و اگر در غير اين جايگاه گذاشته شود، طبق روايت

فـه  نط. آمـده اسـت  » فـي غيـر موضـعه   «: حرام است، خصوصاً كه در حديث، عبـارت 
كنـد و صـرف    چه مشروع باشـد و چـه حـرام، فرقـي نمـي     ) آميختة اسپرم و تخمك(

قراردادن آن در رحم غيرمحرم، حرام است؛ بلكه طبق روايات موصـوف، حـرام مؤكـد    
  . خواهد بود
  

  نقد و بررسي دلالت روايات متضمن نهي از انزال مني در رحم اجنبيه
  سالم  بن  علي  ر عثمان بن عيسي، نامروات خب  در سلسلة. سند اين اخبار ضعيف است

  بـن   نيز نام قاسـم  خصال  در سند روايت صدوق در كتاب. كه توثيق نشده است  آمده،
اما در زمينـة   .1»نيست  او مورد رضايت«  كه  است  شده  نقل  محمد آمده كه از نجاشي

  : اين روايات بر حرمت، موارد ذيل قابل تأمل است  دلالت
در ايـن روايـات، كـه صـراحتاً بـه مـرد       » نطفه«و » ماء«هاي  از واژه مراداولاً، 

در جايگزيني . شود منتسب شده، مني است كه حاوي اسپرم است و شامل جنين نمي
______________________________________________________ 
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به رحـم جانشـين   ) سلولي 8تا  4(رحم، جنين در حالي كه تكثير سلولي يافته است 
را داخل در ايـن عنـاوين    توان آن منتقل شده و جنين، غير از ماء و نطفه است و نمي

در مرد اشاره دارد و شـامل مراحـل بعـدي رشـد آن     » ماء«روايات به مني و . دانست
در فهم روايات،  اساساً. شود يعني پس از لقاح با تخمك زن و شروع تكثير سلولي نمي

كه به هنگـام صـدور ايـن روايـات،      بايد ظرف زماني صدور را در نظر گرفت، حال آن
ا موجود ژنتيكي مستقلي به نام تخمك آشنا نبوده و اين امكان بـراي  دانش پزشكي ب

بشر ميسر نبوده است كه تخمك زن را شناسايي و آن را از بدنش خارج و به رحم زن 
وقتي كه امكان اخـذ تخمـك از تخمـدان زن و بـاروري خـارج       1.ديگري منتقل كند

وايـات مزبـور در تحـريم    توان پذيرفت كه مقصود از ر رحمي متصور نبوده، چگونه مي
بـه رحـم بيگانـه اسـت؟ آيـا      ) جنـين (ادخال نطفه، تحريم ادخال تخمك بارور شـده  

چنين ظهوري داشـته  » نطفه«توان پذيرفت كه در زمان صدور روايات مزبور، واژة  مي
هـاي پزشـكي    است؟ لذا فهم معنايي چنين فراگير، به لحـاظ ناسـازگاري بـا واقعيـت    

  . ير نيستگذشته و حال، امكان پذ
ثانياً، مضمون روايات، ريختن مني در رحم و جـاي دادن نطفـه در آن اسـت،    

  نطفـه بحـث شـده كـه      كـردن   و خالي  افراغ از   عثمان بن عيسي ةچه در معتبر چنان
راجـع   وسائل الشـيعه كتاب   ي ازباب  از اين رو در عنواناست،  معمولاً در موقع نزديكي

  العـزل   في فرج المرأه المحرمه و وجوب  الانزال  تحريم  باب«:  است  آمده  به اين روايات
گيـرد كـه بـه معنـاي      كه در جايگزيني رحم، تلقيح صـورت مـي   حال آن 2،»في الزنا

ريختن مني در رحم نيست، بلكه منظور اين است كـه منـي تجزيـه شـده و از ميـان      
ميكـروب زدايـي و    هاي فراوان موجود در آن، اسپرم سـالم و زنـده، گـزينش و    اسپرم

لـذا  . شـود  سپس با تخمكي كه در رحم پديد آمده، در فضاي بيرون رحم، تلقيح مـي 
نفس عمل تركيب اسپرم و تخمك در اين روش هم تحت عناوين منـدرج در روايـات   

  . گيرد قرار نمي
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زوجيـت اسـت و    ةثالثاً، منظور از اين روايات، لقاحِ اسپرم و تخمك افـراد فاقـد رابط ـ  
ه عمليات بهره برداري جنسي حرام، انصراف دارند، حـال آنكـه در جـايگزيني    اساساً ب

رحم، تلقيح بين اسپرم و تخمك زن و شوهر يعنـي زوجـين متقاضـي، واقـع شـده و      
در روايـت  » في غيـر موضـوعه  «مقصود از . گردد حمل توسط رحم جانشين انجام مي

گانه است كه منجـر بـه   اسحاق بن عمار، حكم تحريم در مورد ادخال مني در رحم بي
لقاح با تخمك او شود؛ يعني مرد مجاز نيست مني خود را در غير جايگـاه مقـرر كـه    

ملاك منـع، مجـرد ورود اسـپرم بيگانـه در      1.عبارت از رحم همسرش باشد قرار دهد
فضاي رحم نيست، بلكه مبناي حرمت، يا تزريق اسپرم بيگانه در شرايطي اسـت كـه   

وجود داشته يا نفس لقاح اسپرم و تخمك متعلـق بـه زن و    امكان لقاح با تخمك زن
به تعبير ديگر، روايات به موردي انصراف دارند كه رحم . مرد فاقد رابطه زوجيت است

يكي از دو ركن تشكيل نطفه و سازندة جنين باشد، اسـپرم بيگانـه وارد رحـم بيگانـه     
انتقـال جنـين   شود و نطفه به وسيلة تخمك صاحب رحم تشكيل شـده باشـد، ولـي    

حاصله از تخمك و اسپرم زوج شرعي به رحم ديگـري كـه هـيچ نقشـي در تشـكيل      
جنين ندارد و تنها ظرف و مكان مناسبي براي پرورش و رشد آن است مشمول اخبار 

  . مزبور نيست
  

  روايات متضمن نهي از اختلاط انساب) 3
از   و جلـوگيري   سـب ن  در حفـظ   هاي حقوقي و اديان الهي از جملـه اسـلام،   نظام ةهم

.  اند تا بنيان خانواده، برقرار باشد  نموده  وضع  گير بوده و احكامي  در آن، سخت  اشتباه
هاي يهودي، جايگزيني رحـم را بـه جهـت نگرانـي از بـروز       بر اين اساس، اكثر خاخام

انـد   آشفتگي در دنيا و تباهي نسبها ممنوع دانسته و  مذاهب اهل سنت، حكم نمـوده 
شـوراي  . هت جلوگيري از اختلاط نسب، حاملگي بايد ثمرة ازدواج قانوني باشـد كه ج

اي بدين مضمون صـادر نمـوده    مصوبه 2مجمع فقه اسلامي سازمان كنفرانس اسلامي،
اگر تلقيح خارجي ميان نطفه و تخمك زن و شوهري صورت گيرد و در رحـم  «: است
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، شـرعاً حـرام و بنفسـه يـا بـه      زني كه داوطلب بارداري آنست، كاشته شود، اين عمل

دليل عوارض ناشي از آميختگي نسب و مجهول ماندن مادر و ديگر محذورات شرعي، 
قانون مدني فرانسه نيز متأثر از اكثر صاحب نظـران حقـوقي آن   . »مطلقاً ممنوع است

كشور، جايگزيني رحم را كه بدون ايجاد رابطة زوجيت صورت پذيرد، مـورد پـذيرش   
ست، زيرا با وارد شدن شخص ثالث، تـوازن خـانواده بـرهم خـورده و ايـن      قرار نداده ا

 1.گردد فرايند، باعث پيچيدگي موضوع هويت طفل مي
 

در ميان اماميه، يكي از مواردي كه معمـولاً در منـع جـايگزيني رحـم، بـدان      
كه جايگزيني رحـم،   است؛ اين» قاعدة حرمت تسبب اختلاط نسب«كنند،  استناد مي
يا : غيرشوهر است كه از دو حال خارج نيست  با نطفة  صاحب رحم  رورسازيمستلزم با

نسـب طفـل     تباهي و اخـتلاط   است، كه در اين صورت موجب  ناشناس  نطفه،  صاحب
گـردد، حـال     تنـازع   موجـب   است  نيز ممكن  وصف است، كه با اين   شود، يا معلوم مي

هماننـد رابطـة     نطفـه   صـاحب  تعيين   براي  ريو آما  دليل  هيچ  داوري،  هنگام  آنكه به
   2.وجود ندارد  و فراش  زوجيت

) مبحث بعـدي (رواياتي كه در مباحث پيشين آمده و در باب احتياط در فروج 
  ، امـر بـه   عـده   تشـريع : شـوند  فوق محسوب مـي   قاعدة  مدرك  ترين  خواهد آمد، عمده

  وي  بـارداري   از عـدم   كـه  خيـر و ايـن   دارد يـا  همسـري    و اينكه  در مورد زن  تحقيق
  استمتاع  هنگام  ويژه  به  با فرج،  از نزديكي  خودداري  ، امر به است  شده  حاصل  اطمينان
ظـاهر و    از انزال، حسب يا جلوگيري   است  وي  نبودن  حامل  ، مدعي بايع  كه  با كنيزي

تعيـين پـدر و مـادر    و اشتباه در   طاز اختلا  انساب  صيانت توانند ملاك  مي  عرفي  فهم
البته فقيهان در جهت اثبات ادعاي خويش، به آيات و روايات . طفلِ متولد شده باشند

مبني بر اينكه هرگـز  سورة احزاب  5و  4اند؛ از جمله آيات  ديگري نيز تمسك جسته
  اللائـي   ازواجكـم   مـا جعـل  «: شـود  فرزندخوانده فرزند حقيقي شخص محسـوب نمـي  

هرون منهن امهاتكم و ما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم و االله يقول تظا
الحق و هو يهدي السبيل ادعـوهم لابـائهم هـو اقسـط عنـد االله فـان تعلمـوا آبـاءهم         
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فاخوانكم في الدين و مواليكم و ليس عليكم جناح فيما اخطاكم به و لكن ما تعمـدت  

  .»غفوراً رحيماً  اللّه  قلوبكم و كان
،   از نسـب حقيقـي    يا تبريّ  نسب غير حقيقي  از ادعا به  چنين احاديثي كه هم

مغاير   باشد دعواي  كسي به   شخص  بر وجود نسبت  اگر دليل  اند، و اينكه  بر حذر داشته
وجد في قـائم سـيف رسـول االله    «: قال) ع(عن ابي عبد االله مثني :  جايز نيست   با آن

الناس علي االله، القاتل غير قاتله، و الضارب غيـر ضـاربه، و مـن     ان اعتي: ةصحيف) ص(
نظيـر همـين مضـمون در     1.») ... ص(ادعي لغير ابيه فهو كافر بما انزل علـي محمـد   

نيز آمـده اسـت كـه انتسـاب غيرواقعـي و      ) ع(سعدان از امام صادق   بن  فضيل  روايت
   2.اند كناره جويي از نسب را در حد كفر به خدا دانسته

  تعليل  با اين  عزل  فرزند در صورت  فراش، الحاق  راجع به تعلق فرزند به  روايات
  را بـر روي   منـي   كـه   كسي  فرزند به  و روايات بيانگر الحاق ،»جهد مي  گاهي  مني«  كه
 ةمعتبـر . ولد  در نفي  لعان  بيانگر ثبوت  كند، و روايات نمي دخول   ريزد اگر چه مي  فرج

يطيف بها و هي  ةيعن الرجل تكون له الجار) ع(سالت ابا الحسن : قال: يسار  نسعيد ب
اذا لزمـه  : اما ظاهره فلا، قـال : يتهمها الرجل او يتهمها اهله؟ قال«: تخرج فتعلق؟ قال

عن رجل اشتري جاريه ) ع(سالت اباعبد االله : قال: صيقل  همچنين خبر حسن 3.»الولد
» بئس ما صـنع، يسـتغفر االله و لا يعـود   «: رحمها؟ قالثم وقع عليها قبل ان يستبري 

فانه باعها من آخر و لم يستبري رحمها ثم باعهـا الثـاني مـن رجـل آخـر و لـم       : قلت
الولـد للـذي عنـده    «) ع(يستبري رحمها، فاستبان حملها عند الثالث؟ قال ابوعبد االله 

   4.»الحجر الولد للفراش و للعاهر): ص(الجاريه، و ليصبر لقول رسول االله 
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  نقد و بررسي دلالت آيات و روايات متضمن نهي از اختلاط انساب

  پـدر طفـل    شدن  و مشتبه  مياه  و پرهيز از اختلاط  ارحام  متبادر از روايات فوق، حفظ
نفي فرزنـد و قطـع نسـل      ، تباهي و انقطاع نسب  موجب  اين گونه امور، است كه قطعاً

  آبسـتن   داند از چـه  نمي  كيست؟ يا زن  داند از نطفه نمي شوند؛ به طوري كه فرزند مي
  داده، سـپس   لقـاح   مردي  با اسپرم  را گرفته  ناشناسي  است؟ يا اينكه تخمك زن  شده

و رحـم    تخمـك   صـاحبان  بين   فرزند، مشتبه  قرار دهند، طوري كه ثالثي   زن  در رحم
عدم علم به حكم وضعي نسب اسـت،   در تمام اين موارد، علت اشتباه در نسب،. باشد

هاي ابوت و امومـت سـنجيده شـود، چنـان كـه طبـق        حال اگر حكم نسب با ضابطه
تحقيقات فقهي، صاحبان اسپرم و تخمك يعني زوجين متقاضي، ابوين طفل محسوب 

ديگر جايي براي عدم العلم باقي نمانده و صدور حكم بر حرمت جايگزيني  1شوند، مي
  . مكان وقوع اشتباه در نسب، فاقد وجاهت خواهد بودرحم به استناد ا

در مكانيزم جايگزيني، زوجين متقاضي و بانوي صاحب رحم، كـاملاً مشـخص   
ضمن اينكه . داند كه از نطفة زوجين متقاضي باردار شده است بوده و صاحب رحم مي

 ةابط ـافتد كه بـا هـم ر   در فرض مورد بحث، لقاح بين اجزاي ژنتيكيِ كساني اتفاق مي
زوجيت دارند، لذا اين عمل نـه تنهـا مشـمول منـع حاصـل از آيـات و روايـات فـوق         

گيرد نه  براي استمرار و تداوم نسل بشر مورد استفاده قرار ميشود، بلكه در واقع،  نمي
تـرين   شـود، كـه از مهـم    موجب حفظ خانواده و بقاي رابطة زوجيـت مـي   .قطع نسل

  .گردد اغراض نكاح محسوب مي
  

  يات متضمن لزوم احتياط در فروجروا) 4
دارند كه در واقع، نـص خاصـي بـر منـع و      برخي از مانعين جايگزيني رحم، اظهار مي

حرمت اين عمل وجود ندارد، اما بسياري از آيات و روايات، دلالـت بـر لـزوم احتيـاط     
فرج هم اختصاص به نكاح و وطي ندارد بلكه . نمايند واجب در امور مربوط به فرج مي

از ايـن  . شـود  يه اعمال متناسب با آن، از جمله جايگزيني رحـم را نيـز شـامل مـي    كل
حيث، اصل احتياط در فروج، بين فقيهان اماميـه، معـروف و معمـول گشـته، همـان      
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طوركه احتياط در دماء و اعراض، مشهور است، احتيـاط در مـورد مسـائل مـرتبط بـا      

بـا اسـتناد بـه اصـل احتيـاط و       لذا جايگزيني رحم،. زوجيت نيز لازم و ضروري است
مغايرت اين عمل با اغراض شارع از تشريع ازدواج، ممنوع است و اين حكـم از مـذاق   

مستلزم ) جايگزيني رحم(اگر «: فرمايد آيت االله سيستاني مي. گردد شارع، استفهام مي
محرمي ديگر مانند نگاه و لمس محرم نباشد گرچه دليلي بر حرمت آن نيسـت ولـي   

نيـز آمـده كـه    ) ع( در اعلام نظر مجمع فقه اهـل البيـت  . »در ترك آن استاحتياط 
    1.چنين عملي خلاف احتياط است

ابـو بصـير    ةتوان به معتبر از جمله روايات مورد استناد اين دسته از مانعين مي
انا حبلي و انا : عن رجل تزوج امراه فقالت) ع(سالت ابا جعفر : اشاره كرد كه مي گويد

ان كـان دخـل بهـا و واقعهـا     «: فقـال : ، قـال ةو انا علـي غيـر عـد    ةعلرضااختك من ا
فلايصدقها؛ و ان كان لم يدخل بها و لم يواقعها فليختبر و ليسال اذا لـم يكـن عرفهـا    

   2.»قبل ذلك
وكلـت   ةعن امـرا ) ع(سالت ابا عبد االله : قال: سيابه  علاء بن  ةهمچنين صحيح

، فاشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها، ثم ةلابان يزوجها من رجل فقبل الوك رجلاً
فاقامت شـاهدين انهـا عزلتـه؟     ةلانها انكرت ذلك الوكيل و زعمت انها عزلته عن الوكا

ينظر في ذلك، فـان كانـت   : يقولون«قلت : قال» ما يقول من قبلكم في ذلك؟«: فقال
قـد زوجهـا فـالتزويج    و ان عزلته و  عزلته قبل ان يزوج فالوكاله باطله و التزويج باطل،

اذا لم يتعد شيئا مما امرت به  ةلثابت علي ما زوج الوكيل و علي ما انفق معها من الوكا
يعزلون الوكيل عن وكالتها و لم تعلمه «): ع(ثم قال : قال» .ةلواشترطت عليه في الوكا

 نعم، يزعمون انها لو كانت وكلت رجلا و اشهدت في الملأ، و قالت فـي : قلت» بالعزل؟
بلا تعلم في العزل، و ينقضون جميع ما فعل  ةلتاشهدوا اني قد عزلته، ابطلت وكا: الخلأ

الوكيل في النكاح خاصه؛ و في غيره لايبطلون الوكالـه الا ان يعلـم الوكيـل العـزل، و     
): ع(فقـال  . المال، منه عوض لصاحبه، والفرج ليس منه عوض اذا وقع منه ولد: يقولون
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ر هذا الحكم و افسده، ان النكاح احري و احري ان يحتـاط فيـه و   سبحان االله، ما اجو«

اثبت فيها ) ع(من امير المومنين  ةبقضي )ع(ثم استشهد » ...هو فرج و منه يكون الولد 
) ع(حداد نيـز امـام     شعيب  در معتبره 1.الوكاله في النكاح فيما لم يعلم الوكيل بالعزل

رجـل مـن   ) ع(قلـت لابـي عبـد االله    : قـال : دكنن استفاده مي» نحتاط«صريحا از واژه 
مواليك يقرئك السلام، و قد اراد ان يتزوج امراه و قد وافقته و اعجبه بعض شانها و قد 
كان لها زوج فطلقها علي غير السنه، و قد كره ان يقدم علي تزويجها حتي يسـتامرك  

ديد و منـه يكـون   هو الفرج و امر الفـرج ش ـ «): ع(فتكون انت تامره؟ فقال ابو عبد االله 
زيـاد از امـام صـادق      بن  ةمسعد  ةهمچنين معتبر 2.»الولد، و نحن نحتاط فلا يتزوجها

لا تجامعوا في النكاح علي الشبهه و قفوا عنـد  «: قال) ص(ان النبي ) ع(عن آبائه ): ع(
اذا بلغك انك قد رضعت من لبنها و انها لك محرم و ما اشبه ذلك، فان : الشبهه، يقول

ابي مـريم از امـام صـادق     ةيا معتبر 3.»ةالهلكخير من الاقتحام في  ةلشبهف عن االوقو
اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، انهـن كـن    ةالمتعان «: فقال ةالمتعانه سئل عن ): ع(

   4.»يومئذ يومن، و اليوم لا يومن فاسالوا عنهن
م صـادق  اسحاق بن عمار كه از طريق فضل مولي محمد بن راشد از امـا  ةموثق

فوقع في نفسي ان لها زوجا ففتشت عن  ةمتع ةاني تزوجت امرا: قلت: نقل مي كند) ع(
از   مرسـله   بـه صـورت    همـين حـديث   5»و لم فتشت؟«: ذلك فوجدت لها زوجها، قال

  بـاب   در همين  الشيعه  وسايلذكر شده، و در   اشعري  عبداالله  و نيز از محمد بن  مهران
بـر    كـه   قرار مـده   خود را در جايي فرج «: دارد مي  عنوان  يكي  كه  است  آمده  دو روايت

از او در   كـه   جز با كسـي   كه  سزاوارست«: ديگر  و در حديث»  نيستي  خود ايمن  درهم
  كه  احاديثي  ، از جمله فحص  به  تشويق  احاديث  همچنين. » نكني  ازدواج  هستي  ايمني
  .  است  آمده  بمتعه آن كتا  بحث 8  در باب
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  نقد و بررسي دلالت روايات بر حرمت جايگزيني رحم 
اسـت    حكميـه   ةشبه  جهت  به  نكاح  در صحت  از شك  در باب فرج، يا ناشي  شك :اولاً
مرجع اصاله الفسـاد    آن،  آيد و بدون در مي 1» ماوراء ذلكم  ّ لكم و احُل«  عموم  تحت  كه

  در شـبهه   ، احتياط شعيب حداد ةء بن سيابه و معتبرعلا ةمورد خبر در صحيح.  است
  در اخـوت   مانند شك  باشد؛  موضوعي ةشبه  جهت  اما اگر مورد شك، به. است  حكميه

  براي  است و ديگر موردي  اخوت يا زوجيت  بر عدم  يا در زوجيت، در اين صورت، اصل
  بن زياد و ابي مـريم، متضـمن   ةسعداخبار ابوبصير، م. ماند نمي  نحو الزامي  به  احتياط
اسـت نـه اصـل      موضـوعي   اصل  مجراي  اند كه  نكاح  از فروض  در بعضي  احتياط  امر به

  استصـحاب   است، يعني  اجراي اصل موضوعي، حليت ةحكمي از قبيل احتياط و نتيج
  .  عده  و عدم  حمل  و عدم  رضاع  عدم

به ادعاي فهم حكم از مجموعة نصوص،   ،اصل احتياط در فروج  استناد به :ثانيا
  از مـذاق   اين  كه  توجيه  باشند، با اين  نداشته  كافي  ها دلالت از آن  چند كه بعضي هر

  بـه   امر با مراجعـه   اين  و تا زماني كه  است  و گمان  حدس  آيد، بيشتر نوعي برمي  شارع
  .  نيست  حكم  براي  مستند قراردادن  نشود شايسته  ، ثابت لفظي  ادلّة

  از جهل  ناشي  احتياط  چون  نيست،  ، احتياط در اين روايات)  ع(امام   شأن :ثالثاً
.  ، جهل به آن، متصور نيسـت  از ايشان  حكم واقعي است و  به  عالم)  ع(ولي امام  .است

  را آگـاه ) ع(  امام  سنت،  زيرا اهل. بايست حمل بر تقيه نمود را مي  احتياط  لذا تعبير به
  و احكـام   تعبيـر بـه فتـاوي   )  ع(  كردند، از اين رو امام مي  او رجوع  دانسته و به  فقه  به

  كه  است ، سزاوارتر اين  است  آنها احتياط  فتواي  اگر مبناي  فرمايد كه مي  عامه  فقيهان
  اخبار بـر لـزوم    اين  باشد؛ لذا  آن  به  مربوط  و مسائل  فروج  در فتوا در خصوص  احتياط
  . ندارند  دلالت  در فروج  احتياط

چه كه پيشتر راجع به عدم تناسب جـايگزيني رحـم بـا     صرف نظر از آن :رابعاً
فرج گفتيم، حتي اگر قائل بر وجود اصل احتياط مختص بـه فـروج هـم باشـيم، بـاز      

  بـه   قائـل چه بسياري از فقيهـان،   استناد به آن، ملازمه با قول به وجوب ندارد، چنان
  صـراحت   در فـروج بـه    احتيـاط   با وجوب) ره( جواهر  صاحب. باشند مي  آن استحباب 
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  آيد كـه  ه، برمي، خصوصاً راجع به عد ايشان  ساير عبارات  ةو از ملاحظ  1نموده  مخالفت
  اسـتحباب   كه  وصف  آن، با اين  وجوب  نه  است  در فروج  احتياط  اولويت  به  قابل  ايشان
  الزامي  حكم  يك  اثبات  لذاست كه هرگز براي.  ديگر است  جا مؤكدتر از جاهاي در اين

  يافت نشـده كـه    نيز موردي  قديم  فقيهان  از عبارات.  است  استناد ننموده  اصل  اين  به
استشـهاد    اصل در مقام  بدانند، بلكه تعبير آنها از اين  واجب  را امري  در فروج  احتياط

دليل دانسـتن    است، نه  قاعده  اين  مؤيد آوردن  گويا منظور ايشان  كه  است اي  گونه  به
شايد احتياط مزبور استحبابي باشد «: اند برخي از نويسندگان در اين زمينه نوشته.  آن

آيـد احتيـاط    شود، مضافاً بر اين، به نظر مي زيرا دليلي بر وجوب احتياط مشاهده نمي
كه احتيـاط بايـد داراي مبنـا و مـلاك      ستحباب هم ندارد چه آندر اين مورد حتي ا

اينكه در مورد فروج و نكاح توصيه به احتياط شده اسـت، هـم تحليـل    . معتدلي باشد
دهد كه  فقهي و هم قراين موجود در روايات ناظر بر احتياط در فروج و نكاح نشان مي

اشتباه پدر و مادر طفل متولد احتياط مزبور به منظور اجتناب از اختلاط مياه، نسب و 
   2».باشد، در حالي كه در فرض مورد نظر چنين توابع و لوازمي مطرح نيست مي

اگر  دارند كه   دلالت  شعيب حداد، تنها بر اين ةعلاء بن سيابه و معتبر ةصحيح
امر   اين  باشد، در مورد فروج  مطلوب  يا غير آن،  نحو لزوم  به  چه  در جايي  احتياط

، ناگزير از  حليت  به  حكم  براي  ؛ لذا فقيه است  بسيار مهم  امر فرج  چون.  ؤكدتر استم
  است تا حكم  مواجه  با محذور كمتري  نكاح  صحت  به  البته حكم. خواهد بود  احتياط

فاسد باشد،   بوده و در واقع، نكاح  با واقع  زيرا اگر حكم به صحت، مخالف. فساد  به
  كه حكم كند، حال آن  شوهر مجامعت بي  با زني  مردي  كه  است  اين  ايش،اقتض  نهايت

  داراي  زن  باشد، مقتضي جواز مجامعت  صحيح  نكاح  در واقع  اينكه  فساد، در فرض  به
از   نهي  كه  ديگري  حديث  قرينة معتبرة ابي مريم را نيز به . است  شوهر با اجنبي

از ظهور معتبرة   .نمود  بر استحباب  توان حمل ميو فحص فرموده است،   تحقيق
بايست دست  نيز مي  نكاح  موضوعي  مسعده بن زياد در لزوم احتياط در شبهات

  بر عدم  دلالت  بطور خاص  كه  صدقه  بن  مسعده  آن و  معتبرة  بين  برداشت تا بتوان
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لثوب عندك و لعله و ذلك مثل ا«:  نمود موارد دارد جمع   در اين  احتياط  وجوب
   1.»سرقه، والمرأه تحتك و لعلها اختك او رضيعتك

حتي اگر بگوييم كه اصل احتياط خاص فرج نداريم، اما در مانحن فيه  :خامساً
  رجوع  اين اصل  به  احتياط اجرا شود؛ پاسخ اين است كه زماني ةبايست اصل عملي مي
  مـوردي   و فـروج   كـه در نكـاح   ل آنباشد، حـا   برائت جريان اصل   احتمال  شود كه مي

وجـود دارد    و اطلاقـي   يا عموم  حكميه  ةدر موارد شبه. برسد  برائت  به  نوبت  ندارد كه
بـراي احتيـاط     آن، لذا ديگـر جـايي    يا حرمت  است  امر مشتبه  حليت  آن  اقتضاي  كه

  نيـز جـزء آن    احتياط  كه  عمليه  اصول  بر ادلّة  نص دليل   و اطلاقات  ماند؛ عمومات نمي
در   وجود ندارد؛ در اين صورت، اگر شـك  و اطلاقي   عموم  كه يا اين. ورود دارند  ،است

در جـواز    اما اگر شـك . فساد است  همانند ساير معاملات  در آن  بود، اصل  نكاح  صحت
  چه  طهارت  چه  اش سابقه  حالت  با حيض، اگر زن  خون  موارد اشتباه  باشد، مثل  جماع
   2.مقدم است  استصحاب  باشد، طبق نظر مشهور،  معلوم  حيض

  
  نظريه اباحه جايگزيني رحم: بخش دوم

و استراليا بـه جـز ايالـت    ) 2004از سال (برخي كشورها از جمله بلژيك، هلند، كانادا 
. انـد  اي، جـايگزيني رحـم را مجـاز شـمرده     كواينسلند، با وضع قوانين و مقررات ويـژه 

است و تقريباً در نيمي ) 1983از سال (يكا از پيشگامان وضع قانون در اين زمينه آمر
نواختي وجود دارد اما برخي ايالات اين روش را  از ايالات آن، قوانين مدون اما غير يك

گذار تصميم خاصي اتخـاذ   با اين حال، هنوز در بسياري از كشورها، قانون. اند نپذيرفته
البتـه   3.توان از فنلاند، يونان، ايرلند و ايـران نـام بـرد    جمله مي نكرده است كه از اين

رغم اين كه اقدامات درمان ناباروري را بـا تـأخير ده سـاله     گفتني است كه ايران علي
تنها كشور  هاي لقاح خارج رحمي در دنيا، آغاز نموده است، فعلاً نسبت به ابداع روش

  . شود ايگزيني رحم در آن انجام ميبا اكثريت مسلمان در خاورميانه است كه ج
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از ميان اديان الهي، كليساي پروتستان در اين خصوص اعتدال بيشتري به خـرج داده  

... تلقيح اسپرم غير شوهر به رحم زن جايز اسـت  «: و بر جايز بودن آن نظر داده است
گر تلقيح نطفة حاصل از اسپرم و تخمك زن و مرد بيگانه، در رحم همان زن يا زن دي

هاي  البته برخي پروتستان. »تلقيح تخمك اهدايي به رحم زن جايز است... جايز است 
جايگزيني در آيين بودايي نيز منع نشـده  . اند ها با آن مخالف بنيادگرا همانند كاتوليك

 1.و در فرق مختلف اين آيين، راهكارهايي براي موافقت با رحم جـايگزين وجـود دارد  
در . سنت و غالب اماميه، به مشروعيت اين عمل نظر داده اند در اسلام نيز برخي اهل

اي، ميـرزا يـداالله دوزدوزانـي،     سيد علي خامنـه : اين راستا استفتائاتي از حضرات آيات
سيد صادق روحاني، سيد علي سيستاني، لطـف االله صـافي گلپايگـاني، سـيد محمـد      

اردبيلـي، مـؤمن،    شيرازي، ناصر مكارم شيرازي، سيد محمد مفتي الشـيعه، موسـوي  
جناتي، احمدي فقيه يزدي، صانعي و موسوي بجنوردي انجام گرفته كه همگي آن را 
بلااشكال دانسته و تنها در صورتي كه مستلزم لمس و عمل حرام ديگري شود، حـرام  

   2.اند كردهاعلام 

انتقال جنـين بـه رحـم زن مـورد نظـر در هـر       «: فرمايد اي مي آيت االله خامنه
آيـت االله  . »...شرعي ندارد، ولي بايد از لمس و نظر حـرام اجتنـاب شـود    صورت منع 

با اجازة خود زن ثالث يا با درخواست او و با «: دهد ين فتوا ميموسوي اردبيلي نيز چن
نظـر آيـت االله   . »اجازه و درخواست شوهرش، اگر شوهر داشته باشد، بي اشكال است

مـرد و  (قـرار دادن نطفـة ممـزوج شـده در آزمايشـگاه از      «: صانعي اين چنـين اسـت  
ي حد نفسه مانعي ف) كه در سؤال آمده چنان(به رحم زن ديگر براي رشد ) همسرش

بيرون آوردنِ جنين زن و قـرار  «: گويند آيت االله محمد مومن مي. »ندارد و جايز است
   3.»...اي جايز است  دادنِ آن در رحم اجاره

مبني بر جواز جايگزيني رحم را نيز با توجه به ) ره(توان نظر امام خميني  مي
اگر "پاسخ به اين سؤال كه  ايشان در. استنتاج نمود تحرير الوسيلهسخن ايشان در 
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حمل در حالي كه علقه يا مضغه است بعد از دميده شدن روح از رحم زني به رحم 

جا نشو و نما نموده و متولد شود، آيا فرزند اولي  ديگري انتقال يابد، سپس در آن
هرگاه انتقال بعد از تمام شدن خلقت و دميده شدن «: فرمايند مي "است يا دومي؟

اي نيست كه به اولي ملحق است و اشكالي در اين صورت  شك و شبههروح باشد، 
جا پرورش  نيست هرگاه بيرون آورده شود و در رحم مصنوعي قرار داده شود و در آن

كه خلقتش تمام شود و در حال مضغه انتقال  ، اما قبل از اين)حكم همين است(يابد 
جين منشأ پيدايش طفل بوده زو ةبله اگر ثابت نشود كه نطف. يابد محل اشكال است

شود، خواه به رحم زن ديگري  است، پس ظاهر اين است كه به هر دو ملحق مي
نظراتي را ) ع(بر همين اساس، مجمع فقه اهل بيت  1.»انتقال يابد يا به رحم مصنوعي

آميختن تخمك زن با مني شوهر در خارج از رحم و قرار دادن آن «: ارائه داده است
بيرون آوردن ... اي است  انه جايز است و اين هم يك نوع رحم اجارهدر رحم زن بيگ

بايست از  در تمام موارد مي... اي جايز است  جنين زن و قرار دادن آن در رحم اجاره
انجام هرگونه حرامي خودداري شود؛ مثلاً نامحرم به بدن زن نگاه نكند و بدن نامحرم 

   2»...لمس نشود و استمناء حرام انجام نگيرد 
هـاي مخـالف، بـا     غالب موافقان جايگزيني رحم ضمن پاسـخگويي بـه نظريـه   

مطابق اين اصل، هرگاه دليلي بـر  . اند استدلال به اصل اباحه واقعي، حكم بر جواز داده
حرمت شيء يا فعلي در دست نباشد، استعمال آن شـيء يـا ارتكـاب آن فعـل بـراي      

بـه اشـياي موجـود در خـارج، حـق      مكلف مباح و اختياري است، يعني انسان نسبت 
البته  3.هرگونه دخل و تصرف را دارد، مگر در مواردي كه دليل بر منع وارد شده باشد

انـد، امـا از عبـارات كتـاب      برخي موافقان، اصل اباحه را مترادف اصل حليـت دانسـته  
هـايي قايـل    بين اين دو اصل، تفاوت» فاضل توني«شود كه  چنين برداشت مي الوافيه

» فقدان ضـرر «با اين وصف، گروهي از فقيهان، احراز اصل اباحه را مشروط به  4.تاس
و معتقدند كه امر مباح چيزي است كه مباشرت بدان موجب ضـرري نشـود و     دانسته
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اين كه هر چيز يا عملي كه با فقدان منع صريح، احتمال ضرري هم در بـين نباشـد،   

  . عقلاً مشروع خواهد بود
گيري روش رحـم جـايگزين، حـرام     دانيم به كار يگزين، نميرحم جا ةدر مسال

اي كه بر جـوازِ اجيـر شـدن انسـان و      است يا حلال؟ صرف نظر از عموم و اطلاق ادلهّ
خدمات وي دلالت كرده و دليل بر جواز ايـن روش اسـت، محـذور شـرعي بـه دليـل       

توان  لذا مي محقق شدن ضرر يا منافات داشتن با حق ديگري و امثال آن وجود ندارد،
تـر گفتـه شـد، در ايـن روش،      گونه كـه پـيش   همان. واقعي استناد كرد ةبه اصل اباح

دهـد و ايـن    صاحب رحم، صرفاً جنين تكون يافته را حمل و در رحم خود پرورش مي
) اعم از علم يـا علمـي  (عمل داراي هيچ گونه عنوان حرامي نيست و هيچ گونه دليلي 

م داراي ضرر دنيوي است و براي اثبات ضرر اخروي نيز وجود ندارد كه جايگزيني رح
 1.فرمـود  اگر در واقع عقابي بود، خداوند به بشر اعلام مي. بايد دليل شرعي اقامه گردد

: توان از آيات قرآني نيز در جهت اثبات اباحه جايگزيني رحم، اسـتفاده كـرد   البته مي
هـا   ه خاطر مباشـرت در آن كه هر چيز بر مردم حلال و مباح است و هيچ كس ب اين

بيـان  ) ص(كه خدا خلاف آن را به وسيلة رسول  مستحق عقوبت نخواهد بود، مگر آن
آيه در مقام امتنان اسـت و زمـاني     2.»هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً«: كند

مفهوم خواهد داشت كه نعمتهاي الهي از هر جهت حلال باشند، مگر موارد استثنايي 
برابر روايات نيـز اصـل، حليـت اشـيا و اعمـال اسـت و       . تبيين گشته است كه با ادلّه

تواننـد منشـاء    اند، از اين رو برخي امور غيـر معلومـه، نمـي    استثنائات محتاج به دليل
   3.»كل شيء مطلق حتي يرد فيه نهي«): ع(قال الصادق . تكليفي براي مردم باشند

زنـا را   ةابتـدا بايـد مسـأل   « :فرمايـد  آيت االله سيد محمد موسوي بجنوردي مي
زنا در روايات ايـن گونـه تعريـف    . مورد بحث را تطبيق دهيم ةبعد مسأل ،مطرح كنيم

 ـروايـات بـا عنـاوين جام   . »مرد اجنبي با زن اجنبيه جمـاع كنـد  «شده است كه؛  ه، ع
ها اين است كه يك مرد اجنبي با يـك   اين ةجامع هم. ادخال و ولوج وارد شده است
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اين اصطلاحاً زنايي است كه در شرع اسلام داريـم كـه احكـام    . جماع كند زن اجنبيه
اي كه بيان شد  اين مسأله. خاص، كيفر و احكام ديگري در باب ارث و باب نسب دارد

بـه يـك وسـيلة     ـ  شـوهر و زن  ـ گيرند و با توافق زوجين كه اسپرم مرد اجنبي را مي
كند  شود و پرورش پيدا مي قيح ميكنند، سپس اين اسپرم تل غيرمحرم داخل رحم مي

شود و بعـد   كه در آن روح دميده مي كند تا اين و نوزاد در رحم آن زن تكون پيدا مي
زنا نيست و عناوين محرم بر آن فعل صـادق نيسـت؟    آيد، آيا اين واقعاً هم به دنيا مي

. بـه مقتضـاي قاعـده، حـلال اسـت     . كنـيم  كه آيا حرام است يا جايز، شك مي در اين
گويند حرام است بايد دليل بياورند، بايد بگويند كه به اين دليل حـرام   كساني كه مي

توانيم بگوييم كه اين زنا است چون زنا را تعريف كرديم و گفتيم كه عبارت  نمي. است
پـس زنـا كـه نبـود و يكـي از      . از آن كيفيت مخصوصي است كه قبلاً عـرض كـرديم  

كنيم در حليت و حرمت  شك مي ،ه است، نبودعناويني هم كه شرع مقدس حرام كرد
گوييم كه اين فعل حرام نيست و حكـم بـه حليـت آن     آن فعل، به مقتضاي قاعده مي

 ـاصا«اي به نام  در احكام فقهي قاعده«: فرمايد ايشان در جاي ديگر مي 1».دهيم مي  ةل
ن آن كه دليلي بر حـرام بـود   وجود دارد، يعني هر چيزي حلال است مگر اين» الحل

كند هر چيز براي انسان حلال است و اگر  گذار اسلامي بيان مي مطرح شود؛ زيرا قانون
دارد فـلان عمـل جـايز نيسـت و      كند و اعلام مي حرام باشد در مقابل آن سكوت نمي

بنابراين در صورتي كه اسپرم مرد و تخمك زن در رحم ديگري قرار داده .  حرام است
شـود و فرزنـدي كـه     ز عناوين محرمه بر آن بـار نمـي  شود، از لحاظ فقهي هيچ يك ا

همچنين عملـي كـه جـايز و حـلال اسـت چـه       . شود مشروع و قانوني است متولد مي
خواهد كه شبهات حكميه باشد يا شبهات موضوعيه، وقتـي هـيچ يـك از عنـاوين      مي

محرمه بر آن صدق نكند نبايد دنبال آن باشيم كه به چه دليل جايز اسـت، بلكـه بـر    
عقـل هـم چنـين عملـي را حـلال      ... حلال و جـايز اسـت  » الحل ةلاصا«ساس قاعده ا

تواند  خواهد مي داند و راهي جز اين نيست و فقط از اين طريق فردي كه فرزند مي مي
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بنابراين عمل عقلايي و مشروع است و اگر كساني جايز نبـودن آن را  . صاحب آن شود

   1».سأله بياورندكنند بايد دليل قطعي براي اين م مطرح مي

شـوهر و همسـر در    قرار دادن نطفة«: فرمايد ي نيز ميآيت االله صافي گلپايگان
كه عقيم باشـد يـا نباشـد و     مكان مناسب براي انعقاد، يا در رحم زن ديگر اعم از اين

ابقاء آن در آن مكان يا در رحم آن زن تا هنگام ولادت، يا انتقال آن پـس از انعقـاد و   
به رحم زن صاحب نطفه، يا انتقال جنـين در صـورتي كـه رحـم زن      به صورت جنين

نمايد به رحم زن ديگـر، در   ضعف يا هر جهتي آن را سقط مي ةصاحب نطفه به واسط
اشـكال اسـت و اصـاله     هـا بـي   رسد، استفاده از اين روش همة اين فروع نير به نظر مي

عمل تلقيح نطفـة مـرد بـه    البته در صورتي كه . الاباحه در هر يك از آنها جاري است
زن، در رحم زن ديگر انجام شود بايد به صورتي باشد كه امكان لقاح آن بـا نطفـة آن   
زن منتفي باشد، چنان كه واضح است كه در صورتي كه زن دوم شوهر داشته باشـد،  
 رضايت او در جواز اين عمل شرط است؛ چنان كه رضايت زن هم، مطلقاً اعـم از ايـن  

  2»...باشد يا نداشته باشد، لازم است و بدون آن جايز نيست كه شوهر داشته 

دانان، مبتنـي بـر حـق افـراد بـر تعيـين        اين همان رويكرد موجود بين حقوق
اي  سرنوشت خويش و حاكميت اراده آنان است، مادام كه بـه حقـوق ديگـران لطمـه    

آزادي «بـه  مفاد اين اصل كه در حقوق كنـوني  . »اصل حاكميت اراده«اند، يعني  نزده
شود، اين است كه اشخاص آزادند به هر شكل معقول، با هـم   نيز تعبير مي» قراردادي

كه مفاد تراضي آنان، به دليل مخالفت با قانون يا نظم عمومي  پيمان ببندند، مگر اين
هـا   لذا به جز در اين موارد، ارادة اشخاص، حـاكم بـر توافـق    3.و اخلاق، نامشروع باشد

ي هرگاه نسبت به مخالفت يك توافق با نظم عمومي ترديد بـه ميـان   خواهد بود؛ يعن
از اين حيث، در جـايگزيني رحـم، چـون    . آيد اصل، عدم مغايرت با نظم عمومي است

توان اصل را بر عـدم   مخالفت آن با نظم عمومي و مصالح عمومي مشخص نيست، مي
   .مغايرت با نظم عمومي دانسته و مباح بودن آن را نتيجه گرفت
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  بررسي استدلال بر اباحه در جواز جايگزيني رحم
،   قـرار گرفتـه    مورد پذيرش متكلمان معتزله و اماميه  كه  عقلى  و قبح  حسن  بر مبناي

  و مفاسـدي   مصـالح   شارع،  نظر از امر و نهى  و صرف  طور ذاتى  ها به همة افعال انسان
استدلالات   يا از راه  عقلى  بداهت  به  برخى ها بوده و آن  ، تابع شارع  امر و نهى  دارند كه

  مصالح  كه  اما در مواردي. اند تشخيص  ، قابل شريعت  و ابلاغ  وحى  از راه  و برخى  عقلى
  مختلفـى   نباشند، اقوال  تميز و تشخيص  از ورود شرع، عقلاً قابل  پيش  و مفاسد افعال

  :است  شده  ارائه
  اي عـده . كننـد   جاري مـى  را  اباحه  اصل  و گروهىرا حظر دانسته   گروهي اصل

كـه    اسـت   با رد هر سـه نظـر، بـر آن     غزالى. اند را اختيار كرده  تا ورود سمع  نيز توقف
را   توقف  پس از آن كه  ظاهري  حزم  ابن. اند فاقد حكم  از ورود شرع  پيش  انسان  اعمال
  كلـى،   خداوند با خطابـات   كه  است  عقيده  اينآيات قرآني بر   گزيند، با استناد به برمى

  خطـاب شـارع    منوط به  هر فعلى  و محظور بودن  گردانيده  همة اشياء را براي ما مباح
بـر اباحـة     را مبتنـى   آن  كه  متفاوت از ديگران  را با نظري  الحال  استصحاب  وي. است
بـر تغييـر، تعبيـر      دال  ا ورود دليلـى ت ـ  نص  به  ثابت  اصل  حكم  دانند، ابقاي مى  اصليه
هـر    كـه  بـر ايـن    مبنـى   بابويه  ابن  مفيد با بسط حكم  ، شيخ اماميه  در ميان 1.كند مى

از   قبـل «: دهـد  مـى   ، توضـيح  اسـت   باشد، مباح  نشده  ممنوع  طور خاص  به  كه  چيزي
هـر كجـا     ستقرار شـرايع ا از  ، اما پس نيست  حجت  اباحه  به  عقل  ، حكم استقرار شرايع

  سـيد مرتضـى    2».است  حجت  اباحه  به  عقل  ، حكم وجود نداشت  شرع  از سوي  حكمى
،  از اختيار قول توقـف   پس  طوسى  شيخ. داند مى  را اباحه  از ورود شرع  قبل  افعال  حكم
ين حتي نبعث و ما كنا معذب... «ايشان آية .  داريم  بر اباحه  شرعى  حكم  كه  است  بر آن
  بـا تفكيـك    شهيد ثانى 4.داند مي»  بلا بيان  عقاب  قبح«عقلى   ، را بيانگر حكم3»رسولاً
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  و در مضـار، حظـر بيـان     اباحـه   در منـافع،   اشيا را بعد از تشـريع   و مضار، حكم  منافع
   1.كند مى

توان چنين استنباط نمـود كـه چنانچـه فعـل از غيـر       در يك تحليل كلي، مي
. شود شده و دليلي بر حرمت آن نباشد، بنا بر جواز و حليت تكليفي گذاشته ميصادر 

مـن الظـن ان    اجتنبـوا كثيـراً  « 2:در اين معني، آيات و روايات زيادي وارد شده است
ضع امر اخيك علي احسـنه  «) ع(؛ همچنين فرمايش اميرالمومنين»...بعض الظن اثم 

ه خرجت من اخيك سوء و انت تجـد لهـا   حتي ياتيك مايغلبك عنه و لاتظنن به كلم
تـوان گفـت كـه در     بر همين اساس مي.) و نيز آيات و روايات ديگر(» في الخير سبيلاً

حال حاضر در ايران نيز جايگزيني رحم منع قانوني ندارد؛ زيـرا بـا سـكوت قـوانين و     
بايسـت بـه منـابع معتبـر      قانون اساسي، مي 167مقررات در اين خصوص، طبق اصل 

مي يا فتاوي معتبر مراجعه نمود، حال آن كه بر مبناي منابع و ادلّة فقهي معتبـر  اسلا
و نظر فقهاي عظام، دليلي بر منع آن وجود نداشته و طبق اصل اباحـه بايـد مشـروع    

 . شناخته شود

  
  تمسك به اصل برائت در جواز جايگزيني رحم : بخش سوم

استنباط حكم  ةكنند كه مسأل مياي از موافقان جايگزيني رحم چنين استدلال  عده
در اين   تكليفي اين روش، از صغراهاي شبهة حكمي تحريمي است و نظر برتر اصولي

به موجب اين اصل، وقتي حكمي بر الزام و تكليف . است  برائت  به  گونه شبهات، حكم
. وي نبوده و مصون از مجازات خواهد بود ةمكلفّ موجود نباشد، مسئوليتي بر عهد

راين اگر پس از مراجعه به ادلّه، در تكليف شرعي ترديد حاصل شود، اصل برائت بناب
برائت عقلي يعني : البته اصل برائت بر دو قسم است 3.تكليف منتفي است: گويد مي

؛ هرگاه در موردي از طرف »قاعدة قبح عقاب بلابيان«حكم عقل بر برائت بر اساس 
حرمت آن وجود دارد كيفر و مؤاخذه شارع منعي نرسد، ارتكاب عملي كه شك در 
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زيرا براي حاكم قبيح است كه نظر خويش را راجع به امري به مردم اعلام . ندارد
برائت شرعي نيز عبارت است از حكم شارع به  1.ننمايد اما ايشان را مسئول بداند

  . گويند »برائت شرعيه«برائت، بنابراين عدم لزوم احتياط در مورد مشكوك را 
اخذ شده اسـت كـه شـك    » شك در تكليف«ي، در موضوع اصل برائت از طرف

مذكور، يا از باب شبهه حكميه است و يا موضوعيه، و در هـر دو صـورت يـا شـك در     
وجوب است و يا حرمت، و در تعيين وجوب يا حرمت با وجود علم اجمالي به يكـي از  

در . ارض نصـوص آن دو، علت شك و ترديد، يا فقدان نص است يا اجمال نص و يا تع ـ
مـواردي كـه علـم    (نتيجه صور شك هيجده مورد خواهد بود كه در شش صـورت آن  

التخيير جاري اسـت و دوازده مـورد ديگـر جـاي      ةلاصا) اجمالي به اصل تكليف باشد
از نـوع شـبهه   » جـايگزيني رحـم  «شك و ترديد در حكم تكليفـي  . است ةائالبر ةلاصا

 درچه  ن نص باشد يا اجمال نص، لذا چنانحكميه تحريميه است، چه علت آن، فقدا
حرمت آن ترديد وجود داشته باشد و پس از فحـص و جسـتجو از دليـل، بـه جهـت      
فقدان و يا اجمال دليل، دسترسي به آن پيدا نشود، اصل برائت جـاري خواهـد شـد؛    

هاي حرام بر جايگزيني رحم صـدق   زيرا با توجه به مباحث گذشته، هيچ يك از عنوان
حال كه با دليل قاطعي مبني بر تحريم آن برخورد نشده است، چـون شـك   . دكن نمي

در تكليف است، با استناد به مباني اصولي كه مقتضي اصل عملي در شبهات تحريميه 
داند، جايگزيني رحم، مشروع خواهد بود، هر چند كه احتياط نيز در ايـن   را برائت مي

  2.وبيت در حد الزام و وجوب نيستقبيل موارد مطلوب و مستحب است ولي اين مطل
خداوند متعال در . دكرتوان به آيات و روايات فراواني اشاره  در اين خصوص مي

و ما ... الا ما آتاها  لا يكلف االله نفساً«: فرمايد اسراء ميسورة  15طلاق و  ةسور 7آيات 
كلفـين  مقصود از رسول در اينجا رسيدن حكم به م. (»كنا معذبين حتي نبعث رسولاً

) ع(پيامبر گرامي اسلام نيز در حديث صحيحة رفع، كه از طريـق امـام صـادق    . است
قـال رسـول االله   : قـال ) ع(عن حرير عن ابي عبـد االله  : فرمايد نقل شده است، بيان مي

اشياء الخطاء و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لايعلمـون و   ةتسعرفع عن امتي «): ص(
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اگر انسان نسبت به اصل تكليف ترديد داشته باشد، و جاهل  پس 1.»...ما لايطيقون و 

در جاي ديگر، وقتـي از  . تكليفي ندارد) ما لايعلمون(به آن باشد، بر اساس اين روايت 
شود آيا جايز است قنوت نماز به فارسي خوانده شود يا خير؟  سؤال مي) ع(امام صادق 

كل شيء مطلق حتـي يـرد   «: يدفرما كلي را بيان مي ةايشان ضمن جواب مثبت، قاعد
النـاس  «: انـد  نيز در حديث سعه فرموده) ص(پيامبر اكرم) 937همان، ح . (»فيه نهي

    2.»ما لايعلمون ةسعفي 
: در نهج البلاغه اشاره شود) ع(منانؤدر اين زمينه، كافي است به سخن امير م

ها و نهـاكم عـن   فلا تعتدو ان االله فرض عليكم فرائض فلا يضيعوها و حد لكم حدوداً«
روايـت   3.»فلاتتكلفوهـا  اشياء فلا تنتهكوها و سكت لكم عن اشياء ولم يـدعها نسـياناً  

دهـد كـه در    ديگري نيز صراحتاً راجع به همين موضوع سكوت وارد شده و نشان مي
حقوق اسلام، همانند هر سيستم حقوقي ديگر موارد سكوت وجود دارد؛ زيرا حـوادث  

اند و از برخورد اين دو عامل موارد سـكوت پديـد    وص متناهيقضائي نامتناهي، اما نص
ما احل االله فهو حلال و ما حرم فهو حرام و ما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من «: آيد مي

    4.»االله عافيته فان االله لم يكن ينسي شيئاً
  

  نقد و بررسي استدلال بر اصل برائت در جواز جايگزيني رحم
لين به جواز جايگزيني در استناد به اصـل برائـت دارنـد، ايـن     با توجه به بياني كه قائ

هر دو اصل اباحه و برائت، يكي است، پس چه  ةشود كه اساساً نتيج نكته استنباط مي
  مباحـث   در ضمن  برائت  بحث  هايى دليلي بر تفكيك آن دو وجود دارد؟ البته در دوره

اي يافتـه   جداگانـه   دو حيثيت  أخر، اينمت  هاي  شد، اما در دوره مى  مطرح  حظر و اباحه
  حكـم اشـيا از حيـث     ناظر بـه   حظر و اباحه،  بحث  كه  شده  ها گفته آن  در تفاوت. اند

  حكـم   و احتياط، ناظر بـه   برائت  ، اما بحث است  اولية مستفاد از ادلّة اجتهادي  عناوين

______________________________________________________ 
  .132، ح 1شيخ صدوق، ج .  1
  .12، ب 218، ص 3، ج1408نوري طبرسي،  . 2
  .105سيد رضي، ح .  3

  .179فاضل توني، ص  . ٤



89 / حرمت و حليت استفاده از رحم جايگزين در فقه اماميههاي  بررسي نظريه
 

قام اثبات حكم واقعي و برائت، اباحه در م.   و دليل فقاهتي است  واقعيه  در احكام  شك
، اما  است  عقلى  و قبح  حسن  بر بحث  مبتنى  اباحه. در جهت اثبات حكم ظاهري است

كنـد، ولـي    لحاظ مـى   شارع  نظر از بيان  اشيا را قطع  حكم  اباحه،.  نيست  چنين  برائت
  ، ولـى  اسـت   مورد اباحه، شبهة تحريميه.  است  شارع  با لحاظ حكم  محور بحث برائت،

  از اعيان  جواز انتفاع  ناظر به ، اباحه.  است  و تحريميه  از شبهة وجوبيه  ، اعم مورد برائت
 از آن  ، اعـم  است  مكلفّ  و جواز عمل  در مورد منع  ، بحث در برائت  ، ولى است  خارجيه

ن نظر است كه بحث در اصل اباحه، از اي. گيرد يا خير  تعلق  خارجيه  به اعيان  عمل  كه
توان از اشياي موجود در طبيعت استفاده برد؟ و آيا اين استفاده در هـر مـورد    آيا مي

محتاج به اذن شارع است يا نه؟ اما بحث در برائت از اين حيث است كه فعل معينـي  
 هست يا خير؟ بحث در اباحـه، دايـر  ) امر و نهي(از افعال انسان، مشمول الزام قانوني 

منع است ولي در برائت، در سه مورد است؛ وجوب و جواز، حرمت و جواز مدار جواز و 
  . و وجوب و حرمت

ممكن است كسي قائل به اباحه باشد، ولي معتقد به برائت نبوده  در هر صورت
بنابراين، در جايي كه اباحه جريان يابد، نوبت به برائـت  . و اصل احتياط را اختيار كند

گر قائل به جواز استناد به اباحه شـويم، كمـا ايـن كـه     در جايگزيني رحم، ا. رسد نمي
 .گيري بدان پرداخته خواهد شد، ديگر برائت قابل استناد نخواهد بود متعاقباً در نتيجه

  
  جواز جايگزيني رحم در فرض ضرورت ةنظري: بخش چهارم

هـاي نابـارور    اي منع جايگزيني رحم را موجـب محـدوديت بـراي رفـع نيـاز زوج      عده
و بانوي صاحب رحم دانسته و ضـمن ابـراز مخالفـت بـا سـودجويي و سـوء       متقاضي 

طبـق ايـن   . انـد  استفاده از اين روش، چنين عملي را صرفاً براي زنان نازا مجاز دانسته
خواهنـد دوران   اند ولي نمي ديدگاه، زنان مجرّد به طور كلي و يا زنان متأهل كه سالم

در مـوارد ذيـل    اقدامي را ندارنـد و صـرفاً   بارداري به كار آنان صدمه بزند، حق چنين
  :توان نگهداري از جنين را به صاحب رحم واگذار كرد مي

فاقـد رحـم باشـد، گرچـه      علل مادرزادي يا اكتسابي يا اختيـاري زوجه به  اولاً
زوجه در دهند اما  ها در محل طبيعي خود قرار داشته و كار خود را انجام مي تخمدان
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يا ) ير، كاستر، هازر و راكي تانسكي سندروم مي(م محروم بوده، بدو تولد از داشتن رح

بر اثر بيماريهاي مختلف از قبيل ابتلاي به فيبروم و تومور و غيره، ناچار به جراحـي و  
اما بـه علـت    ،زوجه واجد رحم باشد ثانياً. گرديده است) هيستركتومي(برداشتن رحم 

توانـايي لازم جهـت   سـاختمان رحـم،   نقص مادرزادي يا اكتسابي از قبيل ناهنجـاري  
عـدم  ). كارسـينوم رحـم  (نگهداري جنين را تـا پايـان دوران بـارداري نداشـته باشـد      

هـاي مكـرر    هاي مكرر درمان نابـاروري و ابـتلاي زوجـه بـه سـقط      موفقيت در سيكل
هـاي   همچنين در صورت وجـود فيبـروم  . هاي نقص موصوف باشند توانند از نشانه مي

هاي شديد در داخل حفره رحم به علت كورتاژهـاي   رحم، چسبندگيزياد و بزرگ در 
و در ) سـل رحمـي  (هاي رحمي  ، بسته شدن حفره)سندروم آشرمن(قبلي يا عفونتها 

   1.صورت خونريزي شديد رحم يا پارگي رحم، بارداري تقريباً غير ممكن خواهد بود
 ـ  ثالثاً ه دليـل ابـتلا بـه    زوجه داراي رحم بوده و رحم وي نيز سالم باشد، امـا ب

اي و مزمن نظير اتوايميون، سرطاني، لوپوس، رماتوئيد آرتـرايتيس،   هاي زمينه بيماري
آن، بيماري قندي  ةهاي حاد قلبي و نارسايي پيشرفت ديابت و تالاسمي شديد، بيماري

بدون ثبات، بيماري شديد كليوي، افزايش شديد فشـارخون يـا بيماريهـاي تنفسـي،     
هاي درمـان شـده، شـرايط مناسـب بـراي       روماتيسمي يا سرطان هاي مختلف بيماري

سلامتي وي يا جنين به دليل خطر  چه حامله گردد، قطعاً حاملگي را نداشته و چنان
وخيم شدن بيماري يا احتمال بروز عوارض جانبي داروهاي مصـرفي روي جنـين، در   

ر از قبيل ايـدز،  هاي واگي يا زوجه به بيماري. گيرد قرار مي) مرگ(معرض خطر جدي 
سيفليس، جزام و غيره، مبتلا باشد، گرچه حاملگي براي وي هيچ خطـري نـدارد امـا    
وجود جنين در رحم وي، مستلزم تغذيه از خون ناسالم او بوده و خطر حتمـي بـراي   

در چنـين مـواردي علـم پزشـكي، حـاملگي را      . سلامتي جنين را در بر خواهد داشت
در بعضـي  . كند طفل دانسته و انجام آن را منع مي مساوي با خطر مرگ يا نقص عضو

هاي ژنتيكي نيـز ايـن خطـر وجـود دارد كـه ژن نـاقص از طريـق يكـي از          از بيماري
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 5اي از اين مادر، به ميـزان   در مورد هر بچه. هاي زن به جنين منتقل شود كروموزوم
   1.درصد اين خطر وجود دارد كه بچه تحت تأثير آن ژن ناقص قرار گيرد

بر همين اساس، در انگلستان و استراليا، جـايگزيني رحـم بـه عنـوان آخـرين      
هاي منتخب بيماران پذيرفته و انجام آن محـدود بـه    روش درمان ناباروري براي گروه

قـانون جنـين شناسـي و    «در انگليس، طبـق  . مراكز مجاز درمان ناباروري شده است
ارد فوق مجـاز اسـت، لـذا زنـي كـه      ، استفاده از اين روش، فقط در مو»باروري انساني

خواهد باردار شود،  اي است و به دلايل شخصي نمي سالم است؛ مثلا ورزشكاري حرفه
همين طور فرد متقاضي، بايد خانواده به معنـاي سـنتي   . تواند از آن استفاده كند نمي

را آن را تشكيل داده باشد و فرد مجرّد يا هم جنس باز، اجازة اسـتفاده از جـايگزيني   
لـيكن بـا    -گرچه قانون مشخصي در اين زمينه وضع نشده استـ در ايران نيز  . ندارد

كه بـاروري   1382وحدت ملاك از قانون نحوة اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب 
تخمك اهدايي در خارج از رحم را جايز دانسته و نيز قانون حمايت از كودكان بـدون  

جايگزيني رحم مشـروط بـه ضـرورت و بـه      توان به جواز مي 1353سرپرست مصوب 
 1 ةمـاد . عنوان يك اقدام درماني و آخرين راه حل مشكل ناباروري زوجـين، نظـر داد  

آنچه مجـاز شـمرده شـده اهـدا و انتقـال      «:  دارد قانون نحوة اهداي جنين، اشعار مي
 هاي قانوني به رحم زناني است كه پس از جنينهاي حاصل از تلقيح خارج از رحم زوج

  ».ازدواج و انجام اقدامات پزشكي، ناباروريشان به اثبات رسيده است
توان مستندات فراواني را در جهت تجويز همراه با  در منابع اديان الهي نيز مي

ضرورت جايگزيني رحم به دست آورد؛ در اسلام، خلقت و بقاي حيات انسان، مقدس 
هاي پزشكي در حيات و توليد   لهبوده و به تزايد و تكثير نسل بشر توصيه شده و مداخ

در احاديـث معروفـي   ) ص( پيـامبر اسـلام  . مثل انسان به هيچ وجه نكوهيـده نيسـت  
بـراي هـر دردي درمـاني وجـود     «، »دنبال علم برويد ولو در چين باشـد «: فرمايد مي
لذا نازايي يك بيمـاري محسـوب   . »در مواقع بيماري به طبيب مراجعه كنيد«، »دارد

كـه اميدوارنـد خداونـد متعـال      حروم از داشتن فرزند، علاوه بـر ايـن  شده و زوجين م

______________________________________________________ 
  .254- 258رازيل و ديگران، صص  . 1



 پژوهش نامه فقه و كلام اسلامي/ ٩٢

 
همـواره   1روزي به آنان فرزندي عطاء فرمايـد، ) ع(و زكريا ) ع(همانند داستان ابراهيم 

يهوديـان، مسـيحيان غيـر    . هاي درماني براي نازايي خود هسـتند  در جستجوي روش
ز كمابيش عقايدي مشابه با اسلام كاتوليك، بودائيان و پيروان ساير اديان و مذاهب ني

در اين زمينه دارند؛ در يهوديت، توليد مثل و تزايد نسل، جزو فرامين الهي بـه شـمار   
هاي يهودي معتقدند كه انسـان بـر اسـاس دسـتورات الهـي،       اي از خاخام آمده و عده

موظف به گسترش نسل بشري و حفظ سلامت خود و همنوعان خويش به هر طريـق  
بنابراين، نازايي را به عنوان يك بيماري، و درمان آن را اطاعـت از اوامـر   ممكن است، 

الهي دانسته و پزشكان را عامل چهارم در خلقت انسان، بعد از ذات يهوه و پدر و مادر 
  . نمايند محسوب مي

، برخي فقيهان شيعه، با اسـتناد بـه ضـرورت، حكـم بـر تجـويز       در هر صورت
توان به نظر آيت االله ناصر مكارم شيرازي اشـاره   جمله مياز . اند جايگزيني رحم نموده

اين كار ذاتاً مانع شرعي ندارد، ولي مسائل جنبي حرام از قبيـل  «: فرمايد نمود كه مي
محرمـي ماننـد شـوهر     ةهرگاه به وسيل. لمس كردن و نظر كردن در آن موجود است

بگيرد و تركيب و در انجام شود به اين صورت كه نطفة خود و يكي از دو همسرش را 
كشت كند، مرتكب حرامـي  ) هرچند عقد موقتي با او خوانده باشد(رحم همسر ديگر 

نشده و در غير اين صورت براي مجاز بودن اين محرّمات جنبي، بايد ملاحظه كرد كه 
هرگاه اسپرم « : فرمايد ايشان در جاي ديگر مي» آيا اين كار ضرورتي پيدا كرده يا نه؟

شوهري با هم تركيب شود و تشكيل جنين دهد، كاشتن آن در رحـم   و تخمك زن و
كاشتن جنين حلال در رحم مـادر  (جا كه اين كار  از آن... فرد ثالث ذاتاً اشكال ندارد 

معمولاً مستلزم نظر و لمـس حـرام اسـت تنهـا در صـورت ضـرورت جـايز        ) جانشين
   2».است

اي يـا مـادر    ده از رحم كرايهاستفا«: فرمايد آيت االله حسينعلي منتظري نيز مي
اي از ابتـدا جـايز    البته استفاده از رحم كرايه. جانشين براي پرورش نوزاد اشكال ندارد

نيست بلكه در صورتي جايز است كه جنين در رحم مادر اصلي كمي رشد كرده باشد 
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و اگـر در اثـر نابـاروري زن و    ... اي منتقـل شـود    و سپس براي ضرورت به رحم كرايه
اي منتقل شـود چـون    آزمايشگاه انجام و به رحم كرايه ةآنان در لول ةر، لقاح نطفشوه

دار  اين كار مستلزم نگاه و لمس عورت نامحرم است در صورتي جـايز اسـت كـه بچـه    
كـه از نظـر پزشـكي، امكـان انتقـال       توضيح ايـن (» ...شدن آنان ضرورت داشته باشد

   1).ندارد جنين به رحم جانشين پس از لانه گزيني وجود
البته واضح است كه در جريان جايگزيني رحم نبايـد مسـائل جنبـي حـرام از     

اگر اين عمل مستلزم نگاه يا لمـس يـا   قبيل لمس كردن و نظر كردن، اتفاق بيفتد، و 
يكي از ايـن مقـدمات، جمـع آوري    . شودعمل حرام ديگري باشد، حكم به حرمت مي

پزشكان و پرستاران بيگانه است كه غالبـاً  هاي متقاضي توسط  اسپرم و تخمك از زوج
نحوة جمع آوري اسپرم در اين روش يا از طريـق  . همراه با نگاه يا لمس نامحرم است

) كانـدوم (هـاي خـاص    استمنا است يا اين كه در جريان مقاربت شرعي و درون كيسه
و هـاي يهـود، اسـتمنا را حـرام دانسـته       مسيحيان و اكثر خاخام. گردد آوري مي جمع

كنند، از ديدگاه تمام فرق اسلامي نيز استمنا حرام است و تـا   روش دوم را توصيه مي
جا كه ممكن است بايد سعي شود تا مني به طريقي غير از استمنا حاصل آيد امـا   آن

چه اين امر ممكن نباشد، اغلب فقيهان اسلام به دليل ضرورت و يا عسر و حرج  چنان
در ايـن شـرايط نيـز حرمـت را از اسـاس منتفـي        2و به استناد آيـات شـريفه قـرآن،   

   3.اند دانسته
اضـطرار اسـت؛    ةحكم جواز جايگزيني رحم در فرض ضرورت، بر مبناي قاعـد 

يعني حالتي كه در آن تهديد وجود ندارد ولي اوضاع و احوال بـراي انجـام دادن يـك    
م ميل باطني اي است كه انسان آن كار را با وجود عدم رضايت و علي رغ عمل به گونه

چنين متكي بر لاضرر است؛  هم 4.دهد خود ولي از روي قصد و رضاي خاص انجام مي
كـه ضـرر ناشـي از     كه در اسلام حكم ضرري جعل و وضع نشده است اعـم از آن  اين

پس حتي اگر قائل بر منع جايگزيني رحم باشـيم، در  . خود حكم يا متعلق حكم باشد
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شـود، در   ناباروري، حكم اولية منع برداشته مـي حالت اضطرار و ضرورت جهت درمان 

  . غير اين صورت، موجب ضرر خواهد شد
  

  نقد و بررسي استدلال بر ضرورت در جواز جايگزيني رحم
شود اين اسـت كـه آيـا اساسـاً جـايگزيني رحـم،        الي كه مطرح ميؤدر مانحن فيه س

ن سـؤال،  محسوب شود؟ لازم اسـت جهـت پاسـخ بـدي    » ضرورت«تواند به عنوان  مي
 ، در لغـت اسـت و اضـطرار    مصـدر اضـطرار    اسم ، ضرورت. مفهوم ضرورت را بشناسيم

و   آسيب  ضرر، يعنى از پذيرش  ناچار بودن  معنى  به» ضرر«از ريشة   افتعال  مصدر باب
شود  بر اثر تنگنا، ناگزير مى شخص  كهاست   حالتى  معنى  بهدر اصطلاح،  1،است  گزند

يـا    خطـر جـانى    اسـت   ممكنوگرنه  تر را برگزيند يا دو فاسد، خفيف دو ضرر  از ميان
، و  را مبـاح   ماتاز محرّ  برخى  ،شرايطى ، لذا تحتديپديد آ  ناپذيري  جبران  مالى  زيان
» المحظـورات   تبُـيح   الضـرورات «كه تحت عنوان  سازد مجاز مى را  از ممنوعات  برخى

و عـرض  ،  قـل ع،  فسن،  حفظ دين: است  ررسىبت قابل حالپنج  درمصطلح گرديده و 
و   عادي  از مرز رضايو  يابد خود را باز مى  مفهوم ،اختيار  اضطرار در برابر اصطلاح . مال
بايـد    ِ مـوارد اضـطرار از اكـراه    بازشناسى در. رسد نمى  مرز اكراه  گذرد، اما به مى  سالم
فشـار در    ، عامل نيست  در آن  و اختياريدارد  بيرونى  عامل  كه  اكراه  برخلافكه   گفت

  آيـد، بـه   پديـد مـى    بـرايش   كـه   بر اثر تنگناهايى و انسان  است  اضطرار كاملاً شخصى
  مقـررات   خـلاف  بسا بر  آميز چه مصلحت  تصميم  و اين شود مىر وادا  تصميمى  گرفتن

    2. است  و عادت  ، يا عرف موجود دين
 بـه   ناممكن  ،آن  براي  جامعى  تعريف  كه  است  حدي  به اضطرار  هاي نمونه  تنوع

  تـوان  آن نمـى   بـراي   ، قاعـدة خاصـى   نيست  مشخص  آن  مصاديق  رسد و چون نظر مى
  پيش  عمده  خطري  يابد كه مى  مصداق  ، اضطرار هنگامى كلى  نگاه  در يك. كرد  تعيين

 در  واجب  صورت  و بهداده   از دست ود راخ  حرمت  خطر، حرام  آن  رفع  براي  آيد؛ آنگاه
  ، ارتكـاب  جامعـه   و سـلامت   انسان  حفظ شرافت  برايست كه ا كلي آن ةقاعد .آيد مى
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خواهد   قانوناً و شرعاً مسئول ،لهر دلي  به  و مرتكب  نيست  پذيرفتنى  زشتى  عمل  هيچ
  وجهـى   ، گـاه  منهيـات   رخـى ب  ارتكاب  به  با توسل  خاص  ضرر در شرايطى  بود، اما دفع

در   توان را مى  حالتشش  خطر در موارد اضطرار،  رفع  به  اقدام  براي.  است  يافته  فقهى
  :نظر گرفت

 عـدم   و در صـورت   اسـت   ادامـة زنـدگى    بـراي   عوامل  ترين از مهم:  خوردن -1
مجاز  و انسان هساقط شد  در شرايط اضطرار، مسئوليت  غذا و قرار گرفتن  به  دسترسى

غيـر  «البتـه   1.گردد مى  خوك  گوشتو  ميته  از جمله  حرام  هاي از خوراكي  استفاده  به
در و   شـده   در نظـر گرفتـه   مضـطرّ   شـخص   بـراي   كه  است  دو شرطى» لاعاد« و» باغ
  دو شـرط نخسـتين    بـراي  2. اسـت   كار رفته  به» لاثم غير متجانف«ديگر تعبير   اي آيه

  گرفـت   نتيجـه   توان ، مى تعبير سوم  به  برشمرد؛ اما با توجه  توان مى را  متعددي  معانى
 هـم . باشـد   نكرده  اضطرار را فراهم  ماتخود مقد  شخص  كه  است  اين  اصلىط شر  كه

از حـد  بـوده و نبايـد   »  سـد رمـق  «  تنها مجاز به  محرمات از  مضطر در استفاده  چنين
... «و » ...و لا تقتلوا انفسكم... «ه نظير شريف  آياتگرچه از برخي  3.تجاوز كند  ضرورت

  در حالـت  انسـان   است  واجب  همي شود ك  برداشت 4،»...ةلتهلكو لا تلقوا بايديكم الي ا
  .خود بكوشد  خطر از جان  رفع  اضطرار، براي

 هـاي  از نوشـيدني   و تجـويز اسـتفاده    موارد اضطرار در آشاميدن:  آشاميدن -2
  آشـاميدنى به   دسترسىعدم   اضطرار از باب  ؛ گاه است  بررسى  قابل  ، در دو بخشحرام
  بيمـاري   درمـان   بـراي   خاصـى   نوشـيدنى جهت توصيه به  از  و گاه، تشنگى  رفع  براي
و  خمـر   شـرب   ، حرمـت  حـرام   هـاي  در نوشيدني  مصداق  ترين شاخص عنوان  به.  است

  مـرگ   بـيم   كـه  شـديد   با تشنگى  در مقابلهاست كه   مائده رةسو 90آية در   مسكرات
خطـر انـدازد و     را به  انسان  سرما جان  شدتلتي كه سرما، در حا  رفع  براييا رود،  مى
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  شرب ، صراحت  به  از فقيهان  شمارييا براي مداوا خطر باشد،  اين  رافع ،خمر  نوشيدن

  1.اند ، مجاز دانسته در گرسنگى  ميته  اكل  خمر را همچون

  مراعات ، تأكيد شده  بر آن  رعاش  از سوي  كه  مواردي  از جمله: و نظر  لمس -3
صـدمات   و احتمـال   جـانى  بروز خطـر   هنگام  ما بها  2؛و نظر است  در لمس  تمحرمي  

، احكـام اضـطرار جـاري    » معاينـه «  و لـزوم   پزشـكى   بحـث ه از جمل ـ،  جبران  غيرقابل
كنـد و    ، معاينـه  اسـت   نـامحرم   بيمـار خـود را كـه    ، پزشـك اسـت    لازم  ؛ گاه شود مي

 .باشد  جراحى  نياز به  كه  هنگامى  ويژه  ه، بكند  لمس را ببيند يا  از اندامش  هايى بخش
  و نياز بـه   مادر و فرزند داشته  براي خطر جانى  است  ها ممكن زايمان  برخى  چنين هم

  مـواردي   بـه . شـود  مى  گرفته  ناديده و نظر موقتاً  لمس  حرمتلذا  باشد،  فوري  جراحى
برخـورد    كـرد كـه    اشـاره تـوان   نيز مـي   آن  و امثال  ، زلزله ، حريق خطر غرق  چون هم

  3. است  گرفته  صورت نهايفق  از سوي  مشابهى

 جـان  ، حـرام   هـاي  از راه  مـال   كسـب   بسا افراد شرور براي  چه:  نفس  اتلاف -4
و   ، مـال  جان حفظ  برايانسان   كه  است  رو، واجب اندازند؛ از اين  مخاطره  را به  ديگران
  4.اضطرار است  موارد روشن از  اين. برخيزد  مقابله  خود به  ناموس

در   خطـر جـانى    نياز شـديد كـه    در صورت:  ديگران  مال  ستاندن، يا اتلاف -5
  به  تجاوز و سرقت  صورت  در اين  كرد كه  استفاده  ديگران  از اموال  توان اشد، مىب  پيش

بعـداً    آن  تـاوان  شـرط آنكـه    ، بـه  نخواهد داشـت   در پى  شرعى  و عواقبيامده شمار ن
  5.مضطر نباشد  مال  شود و نيز خود صاحب  پرداخته

 بـر   مبتنـى   اجتمـاع   هـا و نظـم   روابط انسان:  حقيقت  و كتمان  گفتن  دروغ -6
پديـد    وضـعى  گـاه امـا  رود،  شمار مـى   به  از معاصى  و دروغ  است  و راستگويى  راستى

  حالـت   تـرين  مهـم  .شـود  مى  حقيقت  يا كتمان  دروغ  ناچار از گفتن  شخص  آيد كه مى
  ها واجب انسان  حفظ جان  جا كه از آن.  است  از جنگ  پيشگيري براي  حقيقت  كتمان
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  بـه   اي عـده   ، جان حقيقت  راز و يا بيان  بر اثر افشاي  آيد كه  پيش  حالتى  ، هرگاه است
  خـودداري   آن  از گفتن  شخص  كه  است  گردد، لازم  دشمن  پيروزي  سبب خطر افتد و

  دارد و اگـر افشـاي    مشـابه   نيز حكمـى   مسلمانان  ميان  اصلاح  براي  گفتن  دروغ. كند
   .شود  خودداري  آن  بيان از  كه  است  دد، لازمگر  در جامعه  آشوب  موجب  رازي

 ، چنـان  ظلم  دفع  براي  رشوه  پرداختن  چون  مصاديقى ، بر موارد ياد شده  افزون
و   اسـلام   اسـراي   آزادي  كفـار بـراي    بـه   مـال   پـرداختن  نباشد،  اي چاره  جز آنه ب  كه

ها  از آن  فقهى  در منابع  كه  است  ، از مواردي واجب  حج  به رفتن  براي  خراج  پرداختن
   1.است  گفتگو شده

ال اصلي كـه آيـا كاربردهـاي اسـتفاده از رحـم      ؤگرديم به س جا باز مي در اين
توانـد بـه عنـوان يـك ضـرورت فقهـي        هاي نابارور مي جايگزين در زمينه درمان زوج

و ايـن   اظهار نظر نمـوده  محسوب شوند؟ در اين خصوص فقيهان اهل سنت، صراحتاً
شـوراي اتحـاد اسـلامي مصـر،     . انـد  اضطرار را رفع كننده حرمت اصل عمـل ندانسـته  

تلقـيح  «: دكـر ضمن تأكيد بر نظرية هيأت مشاورة اسـلامي مصـر اعـلام    .) م 1985(
در تمام موارد حرام، ... اسپرم غير شوهر در رحم زن بيگانه، در هر صورت حرام است 

تـوان بـا ادعـاي     باشـد و نمـي   نده حرمت نمـي اضطرار نسبت به تحصيل ولد، رفع كن
شـوراي اتحـاد اسـلامي در     ةرسد كه نظري بنظر مي» .اضطرار، آن موارد را عمل نمود

تواند به عنوان يك ضرورت محسوب  زيرا اساساً فرزندآوري نمي. اين زمينه وجيه باشد
منـابع  در هـيچ يـك از   . شود، تا جعل حكم ثانوي شود و در مانحن فيه مصداق ندارد

  .قرآني و روايي و متون فقهي نيز چنين ضرورتي ذكر نشده است
  

  نتيجه گيري
شـود   ترين مسائل آن محسوب مي استنباط حكم تكليفي رحم جايگزين از جمله مهم

كه برخورد كشورهاي دنيا و اديان و مكاتب مختلف با آن متفاوت است؛ مـع الوصـف   
يگزيني رحـم از جملـه فقيهـان معاصـر     بيان شد، مخالفان جـا  گونه كه تفصيلاً همان

اماميه، به مواردي مانند آيات و رواياتي كه متضمن وجوب حفظ فرج و حرمت انـزال  
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مني در رحم زن اجنبيه و نيز لزوم احتياط در امور مربوط به فروج و حرمت تسـبيب  

امـا   .ها قابـل خدشـه بـوده اسـت     هر يك از آناند كه  در اختلاط انساب استناد كرده
افقان به اصول اباحه و برائت استدلال نموده و برخي نيز صرفاً به هنگـام ضـرورت،   مو

هـاي حرمـت و حليـت رحـم      بررسـي نظريـه  . انـد  حكم به جواز جايگزيني رحـم داده 
ها، ما را به سمت جريان اصل اباحه واقعي  جايگزين و آراي فقيهان اسلامي و ادلةّ آن

زيرا مطابق اين اصل، هرگاه دليلي بر حرمت  كند؛ و پذيرش نظرية حليت رهنمون مي
فعلي در دست نباشد، ارتكاب آن فعل براي مكلف مباح و اختياري اسـت، در مـانحن   

  .توان حكم به اباحه نمود فيه ما دليلي بر نفي جايگزيني نداريم، لذا مي
  
  

  منابع 
  فارسي

از هـاي توليـدمثل انسـاني     روش، )جهـاد دانشـگاهي  (ابن سـينا   ةپژوهشكد .1
  .1382، تهران، سمت، 2، چديدگاه فقه و حقوق

، تهران، سـمت،  1، چرحم جايگزين، )جهاد دانشگاهي(ابن سينا  ةپژوهشكد .2
1386.  
، بـولتن  " ARTحقـوقي   -مدي بر مسائل فقهـي آدر"جعفرزاده، ميرقاسم،  .3

بيولـوژي و تكنولـوژيكي جهـاد     ة، تهران، پژوهشكد13الي  1توليد مثل و نازايي، ش 
  . 1378-1377ي، دانشگاه

، نشريه "گفتگو با آيت االله موسوي بجنوردي: اي رحم اجاره"خديوي، مريم،  .4
  .1380، 18خراسان، ش 

دكتـري،   ة، رسـال احكـام اسـتفاده از رحـم جـايگزين    زارعي شريف، وحيـد،   .5
 .1388دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، 

 .كتاب مقدس .6

 .1381، تهران، نشر سايه، احكام پزشكيمنتظري، حسينعلي،  .7



99 / حرمت و حليت استفاده از رحم جايگزين در فقه اماميههاي  بررسي نظريه
 

 فقه اهل بيت ة، مجل"هاي مصنوعي و حكم فقهي آن باروري"يزدي، محمد،  .8
  . 1375، قم، بي نا، 6و  5، ش )ع(

  
  عربي

 .قرآن كريم .1

، بيروت، بي 25 ، جةالطاهر ةفي احكام العتر ةبحراني، يوسف، الحدائق الناظر .2
  .1405نا، 

، تحقيـق محمـد   ةئمفي اصول الا ةلمهمالفصول احر عاملي، محمدبن حسن،  .3
 .1418، )ع(معارف اسلامي امام رضا ؤسسة، قم، م1قائيني، چ

، قم، 2 ، چ28-18-15-9-6ج وسائل الشيعه،حر عاملي، محمدبن حسن،  .4
 .1414آل البيت لاحياء التراث،  سسةؤم

، )ع(آل البيـت  ةسس ـ، قم، مؤللفقه المقارن ةمالاصول العاحكيم ، محمدتقي،  .5
  .بي تا

 .، بي تاةميالاسلا ةمكتب، بي جا، 2، ج الاصول ةيكفااني، محمد كاظم، خراس .6

  كوشش  به،  الفاظ القرآن  مفردات  معجمراغب اصفهاني، حسين بن محمد،  .7
 .، بي تا العربى  دارالكتاب، بيروت،  مرعشلى  نديم

  .1997، بيروت، دارالفكر المعاصر، الفقه الاسلامي و ادلته، ةهبزحيلي، و .8
 .بي تا ، العربى  ، دارالكتاب بيروت، 3ج، لسنةا  فقه سيد، ، سابق .9

، تحقيق شيخ محمد عبده، )ع(هاي امام علي خطبه، ةغسيد رضي، نهج البلا .10
 .بيروت، دار المعرفه، بي تا

 .1348بي نا،  ، تهران ، گرجى  ابوالقاسم  كوشش  به ،يعةالذر،  ، على سيدمرتضى .11

محمـد    كوشـش   بـه  و النظـائر،   شـباه الا عبدالرحمن بن ابـي بكـر،   ، سيوطى .12
 .1407بي نا،  ، ، بيروت بغدادي  باالله  متعصم

 .1416بي نا،  ، ، قمتمهيد القواعد،  الدين زين ، شهيد ثانى .13



 پژوهش نامه فقه و كلام اسلامي/ ١٠٠

 

تحقيق سـيد  ، ةمشقيالد ةاللمعفي شرح  ةلبهيا ةضالروشهيد ثاني، زين الدين،  .14
 .1410، قم، داوري، 1، چ8محمد كلانتر، ج

، تحقيق علي اكبر غفاري، من لايحضره الفقيهبن علي،  شيخ صدوق، محمد .15
 .1404، قم، جامعه مدرسين، 2، چ1ج

، تحقيق حسين تصحيح اعتقادات الاماميهبن محمد،  شيخ مفيد، محمد .16
 .1414، بيروت، دارالمفيد، 2درگاهي، چ

، تحقيق احمد حبيب قصير العامليشيخ طوسي، محمدبن حسن، التبيان،  .17
 .1409لاعلام الاسلامي، ، بي جا، مكتب ا1چ

، تحقيق سـيد محمـد   الوافيه في اصول الفقهتوني، عبداالله بن محمد،  فاضل .18
 .1412، قم، مجمع فكر اسلامي، 1حسين كشميري، چ

،  درادكـه   احمد ابـراهيم   ياسين  كوشش  ، بهالعلماء حلية، محمد،  چاچى  قفال .19
 .بي تا ،الحديثه لةالرسا مكتبة،  عمان

، 3، چ7و 5و 3، تحقيق علي اكبر غفاري، جالكافين يعقوب، كليني، محمد ب .20
 .1388بي جا، دار الكتب الاسلاميه، 

منتظري نجف آبادي، حسينعلي، نهايه الاصول، تقرير بحث سيدحسين  .21
 . 1375، بي جا، نشر دار الفكر، 1بروجردي، چ

، ةلعلمي، قم، نشر دار الكتب ا2ج  تحرير الوسيله،موسوي خميني، روح االله،  .22
 .بي تا

، تحقيق و تعليق جواهرالكلام في شرح الشرايع الاسلامنجفي، محمد حسن،  .23
، بيـروت، دارالاحيـاء التـراث العربـي،     7، چ30رضا استادي و سيد ابراهيم ميانجي، ج 

1981.  
، تقريـرات بحـث   الطالب في شـرح المكاسـب   ةمنينجفي خوانساري، موسي،  .24

 .1418مي، سسه نشر اسلاؤ، قم، م1آيت االله نائيني، چ

، قـم،  1، چمسـتدرك الوسـائل و مسـتنبط المسـائل    نوري طبرسي، حسين،  .25
 .1408، )ع(سسه آل البيتؤم


